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ــه                 ــب ــر روز دوشــن ــامــه زي  ١٣ ن
شهريور از منطقه زلزله زده بـه دسـت           

 :ما رسيده است
دو سه روزي است که هوا بسـيـار   "

الان هفت درجه بـالاي  . سرد شده است 
صفر است و اينجا هوا سـريـع عـوض          

ميشود اگر بدادمـان نـرسـنـد هـمـيـن              
تعداد هم که از زلزله جان بدر برده ايـم     
در اثر سرما و بي تاميني جانـمـان را           

وضعيت طـوري  .  از دست خواهيم داد 
است که هـمـه در فـکـر زنـده مـانـدن                   

 !انسانيت مرز نمي شناسد     

اگر بدادمان نرسيد، همان کساني که از       
 زلزله جان بدر بردند،      

 !  در اثر سرما خواهند مرد  
 !سرما که وعده نمي فهمد  
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اخيرا حزب دمـکـرات کـردسـتـان          
ــنــاح هــجــري و ســازمــان                    ــران ج اي
زحمتکشان مهتدي بـعـد از بـرگـزاري          
چنـديـن جـلـسـه مشـتـرک بـلاخـره در                  
نهايت متن تـوافـقـنـامـه اي را بـراي                
هــمــکــاري بــا هــمــديــگــر بــه امضــا              

اين تـوافـق نـامـه ضـمـن           . رسانيده اند 
توضيح مقدماتي اوليه در رابـطـه بـا           
اوضاع و احوال منـطـقـه، بـه مـبـانـي               
ساختار فدرالـيـسـم پـرداخـتـه و بـراي               
دست يابي به آن، وظايف و اقدامـاتـي     
را که اين دو جريان  قبل از سرنگـونـي    
جمهوري اسلامي بايد در دستور کـار     
خود قرار دهند را دسـت نشـان کـرده             

ضرورت و نـيـازي کـه ايـن دو           .   است
جريان را در شرايط و اوضاع و احـوال          
ــن                 ــه امضــاي چــنــي ــاچــار ب امــروز ن
توافقنامه اي کرده است را قبل از هـر     
چيز بايد بر بستر تـحـولات اخـيـر در              

. مــنــطــقــه مــورد بــررســي قــرار داد            
انـقــلابــات در خــاورمـيــانــه و شــمــال             
آفـريـقـا، سـرنـگـونـي ديـکـتـاتـورهـاي                 
مـادام الــعــمـر و تــلاش و تــقــلاهــاي               
آمريکا و دول غربي براي سرهم بنـدي        
کردن نيروها و جريانات باند سـيـاهـي          
و قالب کردن چنين دسـتـه جـاتـي در              
ــقــلاب و                    ــراهــي بــا ان ــوشــش هــم پ
ساختارهـاي ضـد انـقـلابـي  بـعـنـوان                 
آلترناتيو و براي مهار اين انقلابـات ،          
احزاب و نيروهاي نـاسـيـونـالـيـسـت و             
قوم پرست کرد را نيز يکبار ديگـر بـه         

 .  تکاپو انداخته است
ابتدا نگاهي به فـرمـولـبـنـديـهـاي          

. مندرج در اين توافقنامه بـيـانـدازيـم          
ــقــنــامــه                اســاس و جــوهــر ايــن تــواف
همانگونه که ايـن دو جـريـان روي آن               

:" تاکيد گذاشته اند عـبـارت اسـت از           
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پــلاتــفــرم مشــتــرکــي کــه حــزب           
دمکرات کردستـان ايـران و سـازمـان            
زحمتکـشـان مـنـتـشـر کـرده انـد، بـا                  

ــر         ــاکــيــد ب ــيــســم مــلــي          " ت  -فــدرال
پلاتـفـرمـي بـراي تـفـرقـه            "  جغرافيايي

سياسـت ايـن جـريـانـات          . قومي است 
در جهت رفع ستم ملي و يـا راه حـل               

قبـل از هـر چـيـز           .  مسئله کرد نيست 
اين دو جريان با اين پلاتفـرم آمـادگـي        
خود را براي معامله و بند و بسـت از       
بالاي سر مـردم کـردسـتـان بـا ديـگـر                
جريانات راست و مـقـبـول شـدن نـزد               
دولتهاي دخيل در منطقه اعلام کـرده   

اين تلاشي براي طـرف مـعـاملـه         .  اند
شدن در کردستـان و داراي وزن شـدن            
نزد دولتها و نيروهاي مورد نظر آنـهـا     

 . است
ــلابـــات مـــردم در              قـــدرت انـــقـ
کشورهاي منطقه و تحـولات جـاري،       
اگـر مــردم سـتــمــديــده و کــارگــران و               
جنبش سوسياليستي در کردستـان را       
اميدوار کرده است که تـعـرضـشـان را          
به جمهوري اسلامي سرعت و وسعـت   
ببخشند و راه رهايي قطـعـي خـود از             
نابرابريهاي موجود را بجويند، هميـن   
تحولات جريانات سـيـاسـي راسـت و            
ناسيوناليستهاي کـرد را بـه تـکـاپـو               
انداخته است که بـازاري بـراي فـروش            
کالاي خود در ميان دولتهاي غربي و    

پـلاتـفـرم حـزب       .  منطقه پـيـدا کـنـنـد        
دمـکـرات و ســازمـان زحــمـتــکـشــان             
تابلويي است که قرار است دولـتـهـاي         
دخيل در منطقه و اپوزيسيون راسـت        
جمهوري اسلامي را قانع کند که ايـن     
ــات را در کــردســتــان طــرف                ــان جــري

 . حساب خود بدانند
آرزوي کسب حـمـايـت دولـتـهـاي            
ــوجــود آمــدن                  ــه ب ــي و امــيــد ب غــرب
جــمــعــهــايــي در اپــوزيســيــون راســت          

شوراي ملـي  " جمهوري اسلامي شبيه  
اين دو جريان را وادار     "  سوريه و ليبي  

کـرده اسـت کــه در کــنـار هــمـديــگــر                
آنها ميدانند در جامعـه اي     .  بايستند

که مردم با انقلاب و مبارزه انـقـلابـي       
خود جمهوري اسـلامـي را سـرنـگـون            
کنند و بتوانند اراده مستقيم خـود را       
اعمال کنند، اين نوع جريانات راسـت        

در تــحــولات ســيــاســي آيــنــده ايــران            
 .جايگاه جدي اي نخواهند داشت

اما اگر بعد از سـرنـگـونـي صـدام         
حسيـن و لشـکـر کشـي آمـريـکـا بـه                   
عراق ناسيوناليسم کـرد در ايـران در            
تـوهـم تـبـديـل شـدن بـه طـالـبـانـي و                      
بارزاني کردستان ايران بودند و اعـلام        
آمادگي کردند کـه هـمـراه تـانـکـهـاي              
آمريکايي حاضر بـه هـر نـوع خـوش              
خدمتي هستـنـد، امـروز در شـرايـط             
ديــگــري بــاز هــم بــا هــمــان اتــوپــي                
ميخواهند با اين پلاتفرم مشترکشان      
آمادگي خـود را بـراي عضـويـت در               

شوراي ملي سوريـه و    "مجمعي شبيه  
در جـمـع اپـوزيسـيـون راسـت             "   ليبي

 . جمهوري اسلامي اعلام کنند
اين جريانات طرح فـدرالـي کـردن         

در کشـوري    .  ايران را مطرح کرده انـد      
مثل ايران طرحهاي فدراليستي نه راه      
حل معضل مسئله کرد و رفـع سـتـم             
ملي، بلکه دامن زدن به تفرقه قومـي     
و ايــجــاد شــکــاف در مــيــان مــردم               

. منتسب به مليتهاي مختلـف اسـت        
ــه انــد                    ــت ــف ــه خــودشــان گ ــطــور ک آن

طـرحـي   "  جغرافيايـي -فدراليسم ملي" 
است که قرار است با اتکا بـه آن، ايـن        
جريانات سهم خـواهـي خـود را بـيـان              

طرح فدرالـي کـردن کـردسـتـان          .  کنند
دائمي کردن مسئله کرد و دامـن زدن        
به تفرقه و دشـمـنـي در مـيـان مـردم                 

 . منتسب به مليتهاي مختلف است
جــريــانــات نــاســيــونــالــيــســتــي و        
قومپرست ميدانند که بـا رفـع سـتـم              
مـلــي و حــل مســئلــه کــرد فــلــســفــه              
وجودي خود را از دسـت مـيـدهـنـد و           
ناچار ميشوند موجوديت خود را بـاز        
تعريف کنند و دلايـل ديـگـري بـراي              

بـه  .  ادامه حـيـات خـود پـيـدا کـنـنـد                
همين دليل طرح و برنامه آنهـا نـه در        
جهت حل مسـئلـه کـرد و رفـع سـتـم                  
مـلــي، بــلـکــه بـراي دائـمــي کــردن و                

. نهادينه کـردن تـفـرقـه قـومـي اسـت               
نمونه کردستان عراق در ايـن زمـيـنـه           

 سـال    ۲۰ بـيـش از       .  بسيار گويا است 
است کـه در آن جـامـعـه سـتـم مـلـي                    

دولتي که بخواهـد و يـا       .  وجود ندارد 
بتواند ستم ملي را اعمال کنـد هـنـوز         

احـــزاب .  شـــکـــل نـــگـــرفـــتـــه اســـت        
ناسيوناليست کرد حاکم بلامنازع در      

امـا مسـئلـه      .  کردستان عراق هستند  
. کرد همچنان لايـنـحـل مـانـده اسـت             

سرنـوشـت و آيـنـده کـردسـتـان عـراق                 

زيـرا مـردم     .  همچنـان نـاروشـن اسـت        
کردستان هنوز آزادانه تصميم نگرفتـه   
اند که بخشي از يک کشور بـا حـقـوق          
مساوي باشند يا دولت مستقل خـود     

به اين معني مسلـه  .  را تشکيل دهند 
کرد تنها وقتي حـل خـواهـد شـد کـه               
مردم کردستان در يک رفراندم آزادانـه         
تصميم بگيرند که ميخواهند بخشـي     
از کشـور عـراق بـاشـنـد و يـا دولــت                   

تـا  .  مستقل خود را تشـکـيـل دهـنـد           
هنگاميکه اين رفراندم انجام نگرفـتـه    
و مردم تصميم نگرفته اند که چگونـه      
سـرنـوشــت خــود را تــعـيــيـن کــنـنــد،               
مسئله کرد همچنان مـورد مـنـاقشـه         
خواهد بود و موضوع تفرقه قومي از    
ــيــســم کــرد و                 ــال ــاســيــون دو طــرف ن
ناسيوناليسم عـرب هـمـچـنـان ادامـه            

ادامـه ايـن مـعـضـل و              . خواهد يافت 
حل نشدن آن اگر از يک طـرف زنـدگـي       
مردم اين منـطـقـه را بـا نـا امـنـي و                    
ناروشني مواجه مـيـکـنـد، از طـرف             
ديــگــر فــلــســفــه وجــودي جــريــانــات            

 . ناسيوناليستي را توجيه ميکند
مردم کردستان عراق با تـوجـه بـه       
بـيـش از دو دهـه حـاکـمـيـت احـزاب                   
ناسيوناليست کرد در اين منطـقـه نـه           
تنها به حـقـوق از دسـت رفـتـه خـود                   
نرسيدند و زندگي بـهـتـري عـايـدشـان            
ــلــکــه مشــکــلات و                نشــده اســت، ب
معضلات زندگي ايـن مـردم بـيـشـتـر            

عليـرغـم ايـنـکـه سـتـم            .  هم شده است 
ملي در آن جامعـه وجـود نـدارد امـا               
ناروشني و عدم اطمينان به سرنوشـت     
و آيــنـده ايــن جــامـعــه يـک مـعــضــل                

فقر و بيحقوقـي  .   لاينحل مانده است 
و عـدم دخـالـت مـردم در سـرنـوشـت                 
اجــتــمــاعــي خــود و نــقــض هــر روزه             
آزاديهاي سياسي و اجـتـمـاعـي مـردم         

تـنـهـا    .  کردستان همچنان ادامـه دارد     
تفاوت ايـن اسـت کـه قـبـلا حـاکـم و                   
ديکتاتور صـدام حسـيـن عـرب زبـان             
بود، امروز ناسـيـونـالـيـسـتـهـاي کـرد              
زبان و يا بـه گـفـتـه مـردم کـردسـتـان                   

. کــرد هســتــنــد   "  فــرعــونــهــاي" عــراق   
مــردمــي کــه قــرار بــود در تــعــيــيــن             
سرنوشت اجتماعي و نحوه زنـدگـي و          
اداره جامـعـه خـود تصـمـيـم گـيـرنـده                 
باشند و براي رسـيـدن بـه ايـن حـقـوق                
اولـيــه خــود در مــقــابــل رژيــم بــعــث              
ايستادند، همچنان بي اختيـار مـانـده       
و بـا فــقـر و نــداري و عـدم امـنـيــت                    

 . زندگي ميکنند

ناسيوناليـسـم کـرد بـا تـوجـه بـه                
تــجــربــه نــامــوفــق کــردســتــان عــراق           
نميـتـوانـد مـردم کـردسـتـان ايـران را                  

نه تنها اين در کردستـان  .  متوهم کند 
ايران جنبش چپ و کمـونـيـسـتـي يـک             
جريان اجتماعي و ريشـه دار اسـت و            
چنين امکاني به ناسيونـالـيـسـم کـرد           

مردم کردستـان ايـران بـويـژه         .  نميدهد
نسل جوان مطلع تـر و آگـاه تـر از آن                 
هستند که جريانـات عـقـب مـانـده و              
سنتي بتوانند آنها را دنبال طـرحـهـاي      

ايـن  .  تفرقه افکنانه قومي بـفـرسـتـنـد        
جـريـانــات عــقـبــمـانــده و سـنــتـي در                
کردستان هنوز متوجه نشـده انـد کـه            
مردم کردستان رعيـت نـيـسـتـنـد کـه              
احزاب سنتي و متکي بر مردسالاري    
بتوانند از بالاي سر آنها نقش شيـخ و        

. آخوند و خان را برايشان بـازي کـنـنـد        
اين جريانات نه تنها نپذيرفته انـد کـه         

تعيين سرنوشت اجـتـمـاعـي         مردم در 
دخيل باشند بلکه علـيـه اعـمـال           خود

اراده مســتــقــيــم هــمــيــن مــردم در                
سرنوشت خود، چنيـن پـلاتـفـرمـي را            

 . طرح کرده اند
برخلاف سياست و پلاتفرم حـزب       
دمکرات کردستـان ايـران و سـازمـان            
ــردســتــان                ــکــشــان، مــردم ک زحــمــت
ميخواهند و حق دارند مستقيـمـا در        
سياست و اداره جامـعـه و تـعـيـيـن و                
تصويب و اجراي قـانـون و سـرنـوشـت           

امـا پـلاتـفـرم ايـن          .  خود دخيل باشند 
دو جريان طرحي براي مقـابلـه بـا ايـن          
خواست آگـاهـانـه و حـقـوق ابـتـدايـي                 

دخالت مستقيم مردم در .  مردم است 
تعيين سرنـوشـت جـامـعـه و زنـدگـي               
خود از حقوق ابتدايي مردم کردستـان      
است که اين جريانات از هـمـيـن حـالا          

طرح و پـلاتـفـرم    .  آنرا ناديده گرفته اند   
مشترک اين جريانات مدل حـاکـمـيـت        
احزاب ناسيوناليست کردستان عـراق      
را ميخواهد به مردم کردسـتـان ايـران          

 . تحميل کند
راه حل کمـونـيـسـتـهـا و چـپ در                
کـردسـتـان در تـقــابـل آشـکــار بـا راه                  
حلهاي تفرقه افکنانه جريانات قومـي   

مـا هـمـچـنـان تـاکـيـد             .  و ملي اسـت    
ميکنيم که مردم کردستان بـراي رفـع      
ستـم مـلـي بـايـد از حـقـوق مسـاوي                   
ــران               ــدان اي ــنــد ديــگــر شــهــرون هــمــان

با اين حال ميـدانـيـم    .  برخوردار باشند 
که رفـع سـتـم مـلـي بـلا فـاصـلـه بـه                       

. مـعــنــاي حــل مســلــه کــرد نــيــســت           

همچنانکه در کـردسـتـان عـراق عـدم            
وجود ستم ملي مسـئلـه کـرد را حـل             

راه حل کمونيستها بـراي  .  نکرده است 
حل مسله کرد اين است کـه مـردم بـا          
راي خود در رفراندمـي آزاد تصـمـيـم             
بگيـرنـد کـه مـيـخـواهـنـد بـا حـقـوق                    
مساوي در کـنـار ديـگـر شـهـرونـدان                
ايـران زنــدگــي کــنــنــد و يــا خــواهــان              

 . استقلال کردستان هستند
اما ناسيونالـيـسـم کـرد بـا طـرح              
فدراليستي کردن کردستـان نـه تـنـهـا            
راه حلي براي رفع ستم مـلـي و پـايـان             
مسئله کرد نـدارد بـلـکـه مـيـخـواهـد              
وجود ستم ملي و مسئلـه کـرد را بـه             
ابزاري براي معامله و سهم خواهـي و        
شــريــک شــدن در قــدرت نــزد ديــگــر              
جــريــانــات راســت از نــوع ســلــطــنــت           

. طلبان و اصلاح طلبان تـبـديـل کـنـد           
بــدون تــوجــه بــه ايــن حــقــيــقــت کــه                
کردستان ايـران مسـيـر مـتـفـاوتـي از               

ايـن  .  کردستان عراق طي کـرده اسـت        
تفاوتها محدود به يک دوره معين هـم   

هـم تـاريـخـا و هـم تـحـولات                . نيست
جاري و نقش نـيـروهـا و جـنـبـشـهـاي               
اجتماعي در چـنـد دهـه گـذشـتـه در                 
تعيين مسير سيـاسـت در کـردسـتـان            
ايران قابل مقايسه با کردستـان عـراق       

يکي از فاکتورهـاي مـهـم در        .  نيست
کردستان ايران اين است که جـريـانـات        
نـاســيــونـالــيــســت کــرد نــتـوانســتــه و            

کمونيـسـم   .  نميتوانند يکه تازي کنند  
و جنبش سوسياليستي در کـردسـتـان        
يک قدرت و نيروي اجتماعي است که       
اجــازه نــمــيــدهــد جــريــانــات قــومــي           
طرحهاي تفرقه افـکـنـانـه خـود را بـه               

 . جامعه تحميل کنند
با اين حال تحرک نـاسـيـونـالـيـسـم          
کرد را بايد در متن تحولات سيـاسـي    

واقعـيـت ايـن اسـت کـه            . در ايران ديد 
ايران در آستانه تحولات جـديـي قـرار           
گرفـتـه اسـت و جـنـبـش هـاي دسـت                   
راستي و کساني که در آرزوي ساختـن    
يک حکومت ديـکـتـاتـوري ديـگـر بـا              
القاب و افراد ديگري هستنـد، سـعـي         
دارند در آينـده سـيـاسـي ايـران نـقـش                 
بازي کنند و در اين زمـيـنـه جـنـب و             

. جوشي در ميان آنهـا ديـده مـيـشـود          
ناسيوناليستها و قوم پرستان در ايـن          
ــا                    ــفــرمــه ــوع پــلات ــن ن ــا اي ــان ب مــي
ميکوشند شـريـکـي بـراي جـريـانـات              

اين سناريو بـراي  .  دست راستي باشند 
مردم ايران خطرناک و عليه خواست و     
آمال کارگران و مـردم زحـمـتـکـش و              

عـلـيـه مـردمـي کـه           .  تحت ستم است 
براي يک زندگي بـهـتـرو بـراي رفـاه و                
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 ...  پلاتفرم ناسيوناليسم کرد                      
جغرافيايي به عنـوان    -فدراليسم ملي 

 سـيـاسـي بـراي           شعار اصلي و برنامـه    
".   ستم ملي در کـردسـتـان      حل مسئله 

که با مـفـاهـيـم و عـبـارات زيـر آنـرا                    
 .تزئين کرده اند

 
بــاور داشــتــن بــه ايــنــکــه بــدون            " 

سرنگوني رژيم جـمـهـوري اسـلامـي،            
تـحــقـق دمـکــراسـي و حــقـوق مـلــي                

/ هاي ايـران مـمـکـن نـيـسـت،              مليت
اعتقاد به انتخابات آزاد توسط مـردم     

بـاور بـه نـظـام سـيـاسـي              /  کردستان،
آينده ايران که  سـيـسـتـمـي سـکـولار،             

جـدايـي   /  دمکراتيک و فدرال بـاشـد،      
بــاور بــه      /  نــهــاد ديــن از دولــت،             

حاکميـت آيـنـده کـردسـتـان و قـانـون                 
ــه             ــاي ــر پ ي اصــول      اســاســي کشــور ب

منشور جهانـي حـقـوق      /  دمکراسي،
ــي                    بشــر و حــقــوق ســيــاســي و مــل

بـاور بـه بـرابـري کـامـل             /  کردستـان، 
ــام                     ــم ــا مــردان در ت ــان ب ــوق زن حــق

هـاي ســيـاســي، اجـتــمــاعــي،           زمـيــنــه 
/ اقتصادي، فرهنـگـي، خـانـوادگـي،        

باور بـه دفـاع از آزادي بـيـان، آزادي                 
ــلــم، آزادي مــطــبــوعــات، آزادي                ق

هاي سـيـاسـي، آزادي       تأسيس سازمان 
هـاي مـدنـي و          بنيان نـهـادن سـازمـان       

صــنــفــي هــمــچــون کــارگــران، زنــان،           
و  / دانشجويان، جوانان و مـعـلـمـان،        

-بـلاخــره بــاور بــه فـدرالــيـســم مــلــي            
جغرافيايي به عنوان شعـار اصـلـي و          

ي    سيـاسـي بـراي حـل مسـئلـه               برنامه
 ".ستم ملي در کردستان

 
 نـکـات فـوق، رنـگ و لـعـاب و                 
دکوراسيوني براي تزئين بخشيـدن بـه        

:  خواست اصلي در توافقنامه يـعـنـي     
جـغـرافـيـايـي بــه         -فـدرالـيـسـم مـلـي        " 

 سـيـاسـي      عنوان شعار اصلي و برنامه   
 ســتــم مــلــي در           بــراي حــل مســئلــه      

 . است" کردستان
 

قبلتـرهـم ايـن دو حـزب در دوره               
تهديدات و حـملـه نـظـامـي بـوش بـه                 
ايران همين تلاشهـا را يـکـي بـعـد از                

ــا .  ديــگــري پشــت ســر گــذاشــتــنــد           ب
مقامات سطح پايين دولـت آمـريـکـا         
ملاقات و گفتگو کردند بلکه بتوانند  
در صورت حمله نظامي آمـريـکـا بـه            
ايران بعـنـوان نـيـروهـاي پـيـاده نـظـام                 
ارتش آمريکا از کوهـهـاي کـردسـتـان           
وارد شهرها شده و حاکميـت خـود بـر         
مردم را بر قرار کنند اما اين مسـئلـه       
اتفاق نيافتاد و ايـن شـانـس نصـيـب               

اوضـاع و شـرايـط امـروز           .  شان نشـد   
اما بسـيـار مـتـفـاوت تـر از آن دوره                   

. امـروز دوره انـقــلابـات اســت         .  اسـت 
مردم مستقيما خود وارد ميدان شـده      

حزب دمکرات کردستان ايـران و     .  اند
سازمان زحمتکشان هـم ايـن اوضـاع           

فشـار چـپ     .  انقلابي را بو کشيده انـد      
در جامعه و روند اوضاع انـقـلابـي را            
حس و مـجـبـورشـان کـرده اسـت کـه                 
لـبــاس پــر زرق و بـرقــي را بــعــنــوان                 
چاشني فـدرالـيـسـم و ايـجـاد تـفـرقـه                  

 .قومي به تن کنند
 

دو دهه قبل به يمن حمله نظامـي      
ــزاب                   ــراق احــ ــه عــ ــا بــ ــکــ آمــــريــ

طـالـبـانـي و       (  ناسيـونـالـيـسـت کـرد           
نـزديـک   .  به قدرت رسـيـدنـد   )  بارزاني  

شدن به پايـان عـمـر حـکـومـت بشـار                
اسد نيز امکاني فراهم کرده اسـت کـه      
از هــم اکــنــون جــريــانــات مــخــتــلــف            
ناسيونايست کرد در کردستان سوريـه      
در غياب احزاب و نـيـروهـاي چـپ و              
راديکال، سر گـرم مسـتـحـکـم کـردن              
موقعيت خود براي اعمال حـاکـمـيـت        

. بر مردم در کردستان سوريه هسـتـنـد    
بـا سـقـوط کـامــل رژيـم بشـار اســد،                 
جمهوري اسلامي نيز در نـوبـت بـزيـر          

آينـده  .  کشيده شدن قرار خواهد گرفت   
اين تحولات در رابـطـه بـا جـمـهـوري              
اسلامي و به چپ چرخيدن جـامـعـه ،            
حـزب دمــکــرات کـردســتــان ايــران و            
سازمان زحمتکشان را واداشته اسـت        
تا بتوانند از هم اکنون با آرايـش لازم         

دمـکـراسـي    " و با ارائـه دادن  چـهـره               
در چـهـار چـوب سـيـاسـتـهـاي               "  طلب

غرب نظير آنچه که در اين توافقنامـه        
رديف کرده اند، آمـريـکـا و غـرب را               

 .متوجه ژست تازه خود کنند
 

 نگاهي به ادعاهاي  
  اين توافقنامه    

: بيانيه اين دو جريـان مـي گـويـد           
بر اين بـاورنـد کـه بـدون سـرنـگـونـي                " 

رژيــم جــمــهــوري اســلامــي، تــحــقــق           
هـاي    دمکراسي و حقوق ملي مـلـيـت       

ايــران، بــه ويــژه مــلــت کــرد تــحــقــق               
بيش از سه دهه اسـت  ".  نخواهد يافت 

که حزب دمکرات کردستان ايـران بـر         
اين باور بوده است که بـا وجـود رژيـم           
اسلامي تحقق خواستهايش عملـي و       

ايـنـکـه امـروز بـه          .  ممکن بوده اسـت   
اين باور رسيده است که با بـودن رژيـم      
اسلامي تحقق آنها غير ممـکـن شـده       
است برخلاف سـيـاسـت و عـمـلـکـرد               

تاريخـچـه و     .  تاکنوني اين حزب است 
کارنامـه سـيـاسـي فـکـري و عـمـلـي                  

تـا بـه امـروز خـلاف ايـن را                ) حدکا( 
اسناد و نوشـتـه هـاي      .  نشان مي دهد  

حزب دمکرات را اگر از ابـتـداي سـر             
کار آمدن جمـهـوري اسـلامـي مـبـنـا              
قـراردهـيــم، مـطــالـبــه دمـکــراسـي و              
خودمختاري مورد نظر اين حزب کـه      
هيچ ربطي به خواست و مطالـبـات و           
مــنــافــع مــردم کــردســتــان و مــردم              
منتسب به مليتهاي ديـگـر در ايـران           
ندارد، حزب دمکرات را براي تـحـقـق        
آن در چهـارچـوب نـظـام اسـلامـي بـه                

تـــا .  رشـــادتـــهـــاي زيـــادي واداشـــت       
جائيکه به حزب دمکرات کـردسـتـان         
ايــران بــر مــي گــردد، از روزي کــه                  
حکومت اسلامي بقدرت رسيد اسـت      
اين حزب بر ايـن بـاور بـوده کـه مـي                  
تواند در چهارچوب نظام اسلامـي بـه          

از مقـطـع بـقـدرت       .  اهداف خود برسد  
رسيدن رژيم اسلامـي پـايـه اي تـريـن               
سياست براي حزب دمکـرات، تـلاش       
براي پيدا کردن جـايـي بـراي خـود در             

تـقـلاهـاي    .  نظام اسلامـي بـوده اسـت        
  بـه ايـن     ٥٨  و ٥٧ قاسملو از سالهاي  

سو و تا روزي که سـر خـود را در راه              
اين سياست بر باد داد، بـخـاطـر ايـن              
باور بود که گويا مي تـوانـد بـا بـودن            
جمهوري اسلامـي خـود را بـه نـان و                
نوايي برساند و سـهـمـي از قـدرت و                
کدخدامنشي بـر مـردم کـردسـتـان را             

 .نصيب خود کند
به همين خاطـر بـراي بـرسـمـيـت              

شناسي جمهوري اسلامي خميـنـي را      
ــقــلاب اســلامــي               ــعــنــوان رهــبــر ان ب

براي خـمـيـنـي پـيـام لـبـيـک               .  پذيرفت
قاسملو و ديگر رهـبـران ايـن      .  فرستاد

حزب پنهـانـي و دور از چشـم مـردم                 
تــمــاس و ديــدارهــاي مــخــتــلــفــي بــا            
خــمــيــنــي و نــمــايــنــدگــان جــمــهــوري          
اسلامي سازمان دادنـد و ادامـه ايـن            
سياست در دوره هاي بعد از آن نيز تـا     
بدانجا کش داده شد که بـراي تـحـقـق            
خواست و آرزوي ديـريـنـه ايـن حـزب،             

نيز فـداي    )  شرفکندي(رهبر بعدي آن  
سـيـاسـتـي کـه بـاور           .  اين سياست شد 

ــم جــمــهــوري                 ــا وجــود رژي داشــت ب
اسلامي مي توانـد جـايـگـاهـي بـراي             

خودمختاري بـراي  " اين حزب با شعار  
، " کردستان و دمـکـراسـي بـراي ايـران           

جـمــهــوري اســلامــي را بــه قــنــاعــت            
 . برساند

امـا ايــنـکـه امـروز و بـا صــدور                
چنين بيانيه اي تحقق خواستهايش با       
بودن رژيم جـمـهـوري اسـلامـي غـيـر               
مـمـکـن شـده اســت را بـايــد در ايــن                  

جستجو کرد که اکنون بوي انقـلاب و     
فشار چپ را حس کـرده انـد بـاورشـان          
به شکل ارتجاعي تري تـغـيـيـر کـرده             

 -است و بـا شـعـار فـدرالـيـسـم مـلـي                 
مـا بـارهـا      .  جغرافيايي جلو آمده انـد     

گــفــتــه و نــوشــتــه ايــم کــه بــرخــلاف               
جريانات ناسيوناليست و قوم پـرسـت        
که  تحقق فدراليسم ملـي را بـعـنـوان            
راه حل ستم ملي و مسئله کـرد عـلـم          
مي کـنـنـد، فـدرالـيـسـم ايـن احـزاب                  
طرحي براي ابدي کردن سـتـم مـلـي و           

بــا و يــا بــدون         .  مســئلــه کــرد اســت      
جمهوري اسلامي معـنـاي ايـن طـرح           
يعني تقسيم بندي مردم منتـسـب بـه        
مليتهاي مختلف در مـحـدوده هـاي           

در جامعـه اي کـه       .  جغرافيايي معين 
همبستگي، انسانيت، درد مشترک و    
دهها وجه اشتراکي پـايـه اي مشـغلـه            
کــل جــامــعــه و مــيــلــيــونــهــا مــردم              

احـزاب و    .  ستـمـديـده در ايـران اسـت           
نــيــروهــايــي نــظــيــر حــزب دمــکــرات         
کردستان ايران و سازمان زحمتکـشـان    
ميخواهنـد بـا ارائـه چـنـيـن طـرح و                   
توافقنامه هايي ايـن هـمـبـسـتـگـي و              
اين همسرنوشتي انساني مـردم را بـا          
خلق کـردن نـفـرت، دشـمـنـي قـومـي                 

 . تفرقه ملي و غيره جايگزين  کنند
تا جائـيـکـه بـه مسـئلـه کـرد در                 
کردستان ايران مربوط است ما بارهـا        
اين را گـفـتـه، نـوشـتـه و خـاطـرنشـان                 

کرده ايم، اين مردم کردستان هسـتـنـد      
که مي توانند و بايد در يـک رفـرانـدم            
آزاد در مورد جدايي يا ماندن بعنـوان      
شــهــرونــدان مــتــســاوي الــحــقــوق در          

تنـهـا   . چهارچوب ايران تصميم بگيرند  
از .  چنين تصميمي مشروعـيـت دارد      

نــظــر مــا مــنــافــع طــبــقــه کــارگــر و               
همسرنوشتي انساني حکم مـي کـنـد          
که مردم کردستان در شرايط کـنـونـي       
به جدايي راي ندهنـد امـا اگـر مـردم               
راي به جدايي دادند بايد آنرا برسميـت    

اهــداف حــزب دمــکــرات       .  شــنــاخــت 
کردستان و سازمان زحـمـتـکـشـان بـر             
بستر مسـئلـه کـرد و سـتـم مـلـي نـه                    
بخاطر حل آن بلـکـه چـانـه زنـي بـراي               

از نـظـر     .  حاکميت بر کردسـتـان اسـت      
مردم کـردسـتـان هـر گـونـه مـعـاملـه                 
توسط جـريـانـات نـاسـيـونـالـيـسـت و                
فدرالچي فاقد هر گونه مشـروعـيـتـي        

 . است
   

ــاريــخــي حــزب            ــاکــامــيــهــاي ت ن
دمکرات از يک سو و از سـوي ديـگـر         
تلاشهاي بي ثمر سازمان زحمتکشـان    
براي مصالحه و سازش با بـخـشـي از          
جمهوري اسلامي و بـا پـا درمـيـانـي             
ناسيوناليستهاي حاکم بـر کـردسـتـان          
عــراق و ســپــس تــلاش بــراي جــلــب              
همکاري با موسوي و کروبـي هـم بـه             

 ٤  صفحه 

  ... فشار چپ و  

آزادي و برابري مبارزه مـيـکـنـنـد           
سـنـاريــو لـيـبــي و سـوريــه            .  اسـت 

ايــده آل جــريــانــات      ...  وعــراق و     
راست و ناسيوناليـسـت در آرزوي         

امــا ايــران مســيــر      .  قــدرت اســت  
ديــگــري را طــي کــرده اســت و                 
جنبش کمونيستي و چپ با اتـکـا         
به نيروها و جنبشهاي انقلابـي در      
اين جـامـعـه اجـازه نـمـيـدهـد کـه                  
جــريــانــات راســت و مــرتــجــع                
سناريوهاي ارتجاعي خـود را بـه          

 . مردم تحميل کنند
ما هـمـه مـردم آزاديـخـواه و              
ــات چــپ و جــنــبــشــهــاي             جــريــان
انقلابي کردستان را فراميخوانـيـم       
که در مـقـابـل طـرحـهـاي تـفـرقـه                 

نـبـايـد    .  افکنانه قومي بـايسـتـنـد       
اجازه داد با طرحهاي فـدرالـيـسـت       
چيهـا سـتـم و بـيـحـقـوقـي مـردم                  
کردسـتـان در مسـيـر لايـنـحـل و                

چـپ و    .  خطرناک ديـگـري بـيـفـتـد         

جنبشهاي انقـلابـي در کـردسـتـان           
نشان داده اند که توان و پتانسـيـل         
اينرا دارند که جامعه کردستان را        
ــي و                  ــلابــ ــقــ ــري انــ ــيــ در مســ
آزاديـخــواهــانـه هــدايـت کــنـنــد و            
ميدان مانور ناسيونـالـيـسـتـهـا و            
قومپرستـان بـراي ايـجـاد تـفـرقـه              

 . قومي را سد کند
حزب کمونيست کـارگـري در        
جهت اتحاد مبارزاتي مردم و در      
دفاع از حـقـوق مـردم کـردسـتـان               
براي اعمال اراده مستقيم مـردم و     
تعيين مسير جامعه بـا اتـکـا بـه             
اراده آزادانـه هـمـه شـهـرونـدان در               
مقابل هر گونه تفرقـه افـکـنـي از            
جملـه تـفـرقـه قـومـي ايسـتـاده و                 
اجازه نميدهد فدراليست چيهـا آن       
جامعه را بـه مـيـدان اخـتـلافـات               

 . قومي تبديل کنند
 

 ۲۰۱۲ اول سپتامبر  
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 ٣ از صفحه  
امروز اوضاع و شـرايـط   .  جايي نرسيد 

انقلابي در منطـقـه، رشـد و تـقـويـت                
چـپ در جـامـعـه، ايـن دو جـريـان را                    
واداشتـه اسـت کـه ايـنـبـار بـا شـعـار                    
فدرالـيـسـم بـراي مـلـيـتـهـاي ايـران و                   
تقسيم بندي قومي و ملي، نـه تـنـهـا             
در کردستان بلکه با پـهـن کـردن ايـن              
افق براي جـريـانـات نـاسـيـونـالـيـسـت               
قومي در مناطق ديگري از ايـران بـه           
ميدان بيايند و تراژدي دهشتناکي از    

. نوع فاجعه يوگسلاوي را خلق کـنـنـد     
فاجعه اي که بعـد از گـذشـت سـالـهـا                
هــنــوز آثــار دردنــاک  آن در خــاطــره                
انسـانـهــاي شــريـف، آزاديـخــواه و در              
حافظه بشريت متمدن و مدرن دنـيـاي    
امروز بـعـنـوان يـک فـاجـعـه انسـانـي                  

 . ماندگار شده است
 

ادعــاي جــدايــي ديــن از دولــت              
" باور اين دو حزب به سـکـولاريسـم        " و

. زيادي مضـحـک و خـنـده دار اسـت               
براي حزب دمکرات کـردسـتـان ايـران           
که بنياد و پايه هـاي آن بـر بـاورهـاي                
مــذهــبــي و ارتــجــاعــي  مــالــکــان،             
ملاها، فئودالها و شيوخ منطقه بـنـا        

زيـرا  .  شده است، زيادي نچسب اسـت      
تاريخ فـعـالـيـت حـزب دمـکـرات بـا                 

برنامه هاي .  مذهب عجين شده است   
راديويي اين حزب از بدو پيـدايـش تـا            
به امروز با آيات قـرآن آغـاز و هـمـراه            

در همين چنـد سـال اخـيـر         .  بوده است 
حزب دمکرات کردستـان ايـران بـراي           
ايجاد سازمان و انـجـمـن مـلاهـا در               
کردستان که بـتـوانـد در نـزد اصـلاح               
طلـبـان و نـمـايـنـدگـان مـحـلـي آنـهـا                     
مقبوليـتـي جـهـت تـحـقـق بـاورهـاي                 
ارتجاعي اين حزب پيدا کـنـد مـوفـق           
به ساختن باندهاي مرتـجـع مـذهـبـي           
در کردستان نشد و مورد ريشخـنـد و       
تمسخر مردم آزاديخواه، برابري طلـب      
و ضد مذهب درشهـرهـاي کـردسـتـان           

تاريخ ظـهـور و تشـکـيـل            . قرارگرفت
اين حزب با باورهاي مذهـبـي بـنـيـاد           
گذاشته شده که هـمـگـي در تـاروپـود            

سـازمـان   .  اين حزب تنيده شـده اسـت        
زحمتکشان نيـز از زبـان سـخـنـگـوي               
خود عبداالله مهتدي در مصاحبه اي       

 از تـلـويـزيـون         ٢٠١٢  مه ١٨ که روز  
العربيه پخش شد با ابـراز نـگـرانـي از          
اينکه به مـذهـب اهـل تسـنـن تـوجـه                

حـتـي   : " نمي شود  اظهـار داشـت کـه           
يک مسجد براي اهل سنت در تـهـران         

ايــن ".  پــايــتــخــت ايــران وجــود نــدارد        
جريانات با چـنـيـن عـلاقـه وافـري بـه               

مذهب است کـه از سـکـولاريسـم دم              
مـعـلــوم نـيـسـت ايـن دو             .  مـي زنـنـد     

جريان که بارقه هاي مذهبي آنـهـا در         
بالا اشاره شد چگونه يکشبـه در ايـن           
توافقنامه به جدايي ديـن از دولـت و             

.  ؟! باور بـه سـکـولاريسـم رسـيـده انـد              
دکوراسيون جـدايـي ديـن از دولـت و              
ادعاي سکولار بـودن ايـن دو جـريـان             
طرفدار مذهب در ايـن تـوافـقـنـامـه،              
ساختن لنگرگـاهـي بـراي بـزک کـردن             

 .فدراليسم قومي شان است
 

سازمـان زحـمـتـکـشـان مـهـتـدي              
بعنوان يک جـريـان قـوم پـرسـت، زاده               
دوران بحـرانـي و تـهـديـدات جـنـگـي                

اين سازمان ، تـکـاپـوي زيـادي       .  است
براي قرار گرفتن در پناه سـيـاسـتـهـاي         
بوش براي حمله و تهديد نـظـامـي بـه            
ايران  براي کسب موقعيتـي بـه  ايـن               
تهديدات دل بسته بـود امـا شـانسـي              

در جــولان بــود کــه        .  بـدســت نـيــاورد    
بعنوان يکي از نيروهاي باند سـيـاهـي       
در تـحــقـق يـک سـنـاريــوي ســيـاه در                  

همـيـن   .  منطقه به ايفاي نقش بپردازد   
رسالت را مهتدي در مصـاحـبـه اش            
در رابطه با توضيحاتي پيرامـون ايـن        
توافقنـامـه بـيـان کـرده اسـت و مـي                  

ــد  ــوي در صــورت بــروز جــنــگ             : " گ
سازمان او در کنار جمهوري اسلامـي    

اين را طي هـر دوره اي      ".  نخواهد بود 
از تهديدات جـنـگـي آمـريـکـا عـلـيـه                
ايـران ايــن جــريــان قــومــي و مــدافــع              
فدراليسم اعلام کـرده اسـت کـه جـزو              
نيروهاي پياده نـظـام ارتـش آمـريـکـا              

گرفتن پز سکولار در اين .  خواهد بود 
توافقنامه نمي تواند ضديـت ايـن دو           
جــريــان در تــقــابــل بــا يــک جــامــعــه               

. ســکــولار را پــرده پــوشــي کــنــد                  
ناسيوناليسم قومي، افق و باورش بـه     
سازمان ملاهـا، بـه داشـتـن مسـجـد              
اهل سنت در تهران، به پخش اذان در         
تــريــبــونــهــايــش کــه بــخــش جــدايــي            
ناپذيري از بـاور و عـمـلـکـرد ايـن دو                
جريان است، تماما عليه سکولاريسم      

 .به معناي واقعي کلمه است
 

دمکراسي خواهي بيانيـه هـم در         
مقابل خواست و مـطـالـبـات امـروز              
مردم کردسـتـان بـيـش از حـد عـقـب                 

در حالي اين توافـقـنـامـه     .  مانده است 
با ژست دمکراسي خواهي وارد گـود        
ــه دمــکــراســي هــاي                  شــده اســت ک
بورژوايي غربي و امـتـحـان پـس داده          
در ميادين شهرهـاي اروپـايـي مـورد            

تعرض جنبشهاي راديکال اجتـمـاعـي     
قرار گرفته که توجيه کننده بـه وضـع            

حــزب دمــکـــرات      .  مــوجــود اســت      
کردستان ايران و سازمان زحمتکـشـان    
ناچار شده اند که براي دست يافتن بـه      
فدراليسم و ايجاد تـفـرقـه قـومـي بـه                
نعـش بـر زمـيـن افـتـاده دمـکـراسـي                  

ــد               ــرن ــب ــاه ب ــن ــي پ ــورژواي . خــواهــي ب
فدراليسم و تقسيم قومي که سرلوحـه      
افق و اهـداف ايـن دو جـريـان اسـت،                 
خواستي بشدت مخرب عليه جامعـه       
و مردم منتسب به ملـيـتـهـاي ديـگـر           

 . است
پــيــشــيــنــه حــزب دمــکــرات در           
سرکوب هر آنچه کـه نـامـي از آزادي             
بــيــان را بــر خــود دارد بــراي مــردم                 
کردستان و همـه احـزاب و نـيـروهـاي              
سياسي،  واقعيتي آشکار و ثبت شـده   

اعضــاي ســازمـان پـيــکـار در           .  اسـت 
کردستان بخاطر دفاع از آزادي بـيـان           
بـدســتــور رهــبــران ايـن حــزب بــقــتــل             

حـزب دمـکـرات کـردسـتـان           .  رسيدند
ايران در کوبيدن و خفـه کـردن صـداي           
آزادي هـاي سـيـاسـي سـه سـال تـمـام                  
جــنــگ تــمــام عــيــاري را بــه مــردم                
کردستان و کومه له تحميـل کـرد کـه         
همانوقت توسط نيروي چـپ جـامـعـه        

 . سر جاي خود نشانده شد
 

حزب دمکرات کردستان ايـران و        
سازمان زحـمـتـکـشـان کـوشـيـده انـد                
فدراليسم و طرح تفرقه قومي خود را     
با بعاريه گرفتن کلـمـات و عـبـاراتـي             

سکولاريسم، برابري زن و مـرد،  :" چون
آزادي مـطـبـوعـات، جـدايـي ديـن از                

، آذيـن بـنـدي کـرده و             " دولت و غيـره   
خود را بعنوان نمايـنـده خـود خـوانـده            
مردم کردستان فرض گرفته اند بـلـکـه      
بتوانـنـد گـنـجـشـک خـود را بـه نـرخ                    

غافل از اينکه در   .  قناري قالب کنند  
هيـچ کـجـاي کـردسـتـان کسـي بـراي                 

. احقاق حق فدراليسم بلند نشده اسـت    
سازمان زحمتکشان عبداله مـهـتـدي        
پيش از متوصل شدن به سکولاريسـم   
و برابري زن و مرد، در صف يـکـي از           
قطبهـاي تـروريسـتـي جـاي داشـت و               
سرگرم سـاخـت و پـاخـت بـراي پـيـدا                  
کردن جايي براي خـود در مـعـادلات            
احتمالي حملـه نـظـامـي آمـريـکـا بـه                

 .ايران بود
 

حـــامـــيـــان ايـــن دو حـــزب در               
 سال اسـت کـه در       ٢٠ کردستان عراق  

ــداي                  خـــفـــه کـــردن هـــر گـــونـــه صـ
آزاديخواهانه و حق طلبانه اي جامعـه      
را به فساد و فقر و خـفـقـان کشـانـيـده               

کــارنــامــه و عــمــلــکــرد احــزاب         .  انــد
ناسيوناليست عشيره اي طـالـبـانـي و        
بارزاني و همسويي و هم پيماني آنـهـا       
با احزاب و سازمانـهـاي اسـلامـي در          
کردستان عراق براي مـردم کـردسـتـان        

قـتـل و تـرور        .  ايران نا آشـنـا نـيـسـت          
روزنامه نگاران در کـردسـتـان عـراق،           
تــرور رهــبــران کــارگــري و فــعــالــيــن             
کمونيست، ترور و کشتن زنان، فقر و      
فساد حاکم و حمله مسلحانه با تـمـام      
تجهيزات نظامي به مردم مـعـتـرض،      
بخشي از عملکرد احزاب و نيـروهـاي       
ناسيوناليسـت عشـيـره اي حـاکـم بـر               

ــت                 ــوده اسـ ــراق بـ ــان عـ ــتـ ــردسـ . کـ
ناسيوناليستهاي حاکم بـر کـردسـتـان          

 ســـال اســـت بـــا اســـم                ٢٠ عـــراق    
سکولاريسم، دمـکـراسـي خـواهـي و            
غيره دمار از روزگار مردم را درآورده     

 .اند
  

اما چرا حزب دمکرات کردستـان    
ايران و سـازمـان زحـمـکـتـکـشـان بـه                  
تلاش و تـقـلا بـراي صـدور ايـن نـوع                 
توافقـنـامـه هـا افـتـاده انـد؟ ايـن دو                   
سازمان انقلاب مردم بـراي انـداخـتـن           

بشـار  .  رژيم اسلامي را بو کشيده انـد     
اســد دارد مــرخــص مــي شــود، در               
کردستان سوريه بـعـلـت عـدم حضـور             
نيروهاي سياسي چپ و کمونيـسـت و       
مدافعين راستين حق طـلـبـي مـردم،           
جريانات ناسيوناليست کنترل اوضاع     

حـزب دمـکـرات      .  را بدست گرفته اند   
کردستان ايران و سازمان مـهـتـدي از          
هم اکنون در تقـلا بـراي چـاره جـويـي              

در تدارک آماده سـازي خـود        .  هستند
در پـيـشــگـاه دولــت آمـريــکـا و دول                

آمـريـکـا و دولـتـهـاي           .  غربي هستند 
غربي در رابطـه بـا اوضـاع مـلـتـهـب                
جامعه ايران که در آسـتـانـه انـقـلابـي               
عظيم و سرنوشت ساز قرار دارد،  در      
تــلاش بــراي بــهــم بــافــتــن احــزاب و              
نيروهايي که قابلـيـت مـهـار انـقـلاب             
مردم و خون پاشيدن بـه آن را داشـتـه             

. باشند، دارنـد کـانـديـد مـي گـيـرنـد                
شرايط عضويت براي ايجاد تـفـرقـه و         
خون پاشيدن به انقلاب مردم در پرتـو        
سياسـتـهـاي آمـريـکـا و غـرب، گـام                  
نــهــادن احــزابــي از ايــن نــوع بـــا                      
صدورچنين توافقنامه هايي است کـه      
اين دو جريان از هم اکنون و بـر بسـتـر         
اوضاع جديد و بـراي مـهـار انـقـلاب               

 . دارند از خود نشان مي دهند
 

حزب دمکرات کردستان ايـران و        
سـازمــان زحــمــتــکـشــان بــايــد خــوب           
بدانند که کـردسـتـان ايـران جـاي ايـن                

نـه تـنـهـا       .  نوع لگد پراکني ها نيست  
در شهرهاي کردستان  بلکه حـتـي در           
دهات نـيـز مـردم بـه ايـن جـريـانـات                   
اجازه نخواهند داد که با چنـيـن طـرح         
و بيانيه هايي جامعـه را بسـوي قـوم             

تلاش اين گـونـه   .  گرايي و قهقرا ببرند  
توافقنامـه هـا بـراي عـقـب کشـانـدن                
اوضاع و شرايطـي اسـت کـه بـا بـروز               
اولين بارقه هـاي انـقـلابـي آن، مـردم               
کــل بســاط جــمــهــوري اســلامــي و              
جريانات مذهبي و ارتجاعي را جـمـع      

 .خواهند کرد
چپ در جامعه کردسـتـان بشـدت       

کــارگــر و تشــکــلــهــاي        .  قــوي اســت   
زنـان  .   کارگري حرف اول را مي زنـنـد   

و جوانان زندگي مردم کردستان عراق       
را زير سايه حاکمان ناسيونالـيـسـت و         

دنـيـا   .  مدعي سکولاريسـم ديـده انـد        
عوض شده است مردم تشنه آزادي و         

ــنـــد      ــتـ ــان      .  رفـــاه هسـ ــواهـ ــردم خـ مـ
هــمــزيســتــي در کــنــار هــم بــعــنــوان              

. شهروندان متساوي الحقوق هسـتـنـد     
ــيــاي               حــرکــت زمــان و تــحــولات دن
امروز، موج چـپ و آزادي خـواهـي،              

 درصديها، خواست رفـاه،    ٩٩ جنبش  
کــرامــت و حــرمــت انســان دارد در               
مسيري گام بر مي دارد که انسانـيـت       
را از زير آوارخرافت مذهبي و تـعـفـن          
ناسيوناليسـم و تـفـرقـه مـلـي بـيـرون                 

مطالبه يک زندگي انساني بـا    .  بکشد
معيارهاي جهانشمول مدتهاست کـه       

انـقـلابـات ايـنـدوره        .  آغاز شـده اسـت      
مهـرخـواسـت و مـطـالـبـه حـرمـت و                  

رشـد  .  کرامت انساني را بر خود دارد       
و تقويت ايـن خـواسـتـهـا در انـقـلاب                
پيش رو در ايران که انقـلابـي انسـانـي         
است براي تحقق خواست و مطالبـات     

. انساني کل شهروندان جـامـعـه اسـت         
انقلاب پيـش رو مـيـدان يـکـه تـازي                 
جريانات و نيروهاي بـانـد سـيـاهـي و              
باد زدن تفرقه قومي را از اين نيـروهـا      

آنچه که اين تـکـاپـو و        .  خواهد گرفت 
تقلاها را به ايـن دو جـريـان تـحـمـيـل               
کـرده اسـت فشـار اوضـاع و شـرايـط                 
انـقــلابـي، چـپ و راديــکـال مـوجــود               

دوران و تاريخ مصرف اين نـوع   .  است
طرحها و توافقنامه ها سالهاست کـه        
سپـري شـده و در مـقـايسـه بـا رونـد                    

. اوضـاع امـروز بسـيـار عــقـب اســت             
اولــيــن مــوج و حــرکــت بــنــيــان کــن              
انقلابي مردم اين طرحهاي ارتجـاعـي       
و از تاريخ بجا مانده را حاشيه اي تـر          

 . خواهد کرد
 

   ٢٠١٢  سپتامبر ٣ 
 

 ... فشار چپ و           
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در چند هفته گذشته فراخواني از       
جانب معلمان براي تجمع اعـتـراضـي       

 شـهـريـور از طـريـق            ١٨ در روز شنبه  
اس ام ام و به اشکال مختلف منتـشـر      

شـوراي مـرکـزي تشـکـل          . " شده است 
نيز به مـعـلـمـان     "  هاي صنفي معلمان  

سراسر کشور فراخـوان داده اسـت کـه           
 شــهـريـور در       ١٨ صـبـح روز شـنـبــه           

مقابل ادارات آمـوزش و پـرورش در           
تهران و سراسر کشور دست به تـجـمـع       

ايـن فـراخـوان در        .  اعـتـراضـي بـزنـنـد        
ــي و                    ــرانـ ــر، گـ ــقـ ــه فـ ــراض بـ ــتـ اعـ
دستمزدهاي پائين معلمان، کـارگـران      

و کارمندان صادر شده و گـفـتـه شـده            
است کـه اگـر مسـئـولـيـن جـمـهـوري                 
اسلامي بـه خـواسـت هـاي مـعـلـمـان                
توجهي نکنند، تـجـمـعـات سـراسـري            
معلمان از روز اول مـهـر يـعـنـي روز                 
بــازگشــائــي مــدارس ادامــه خــواهــد          

 . يافت
اين فراخواني به کليه مـعـلـمـان و        
خانواده هاي آنها، به دانش آموزران و       
خانواده هايشان و به کليه کـارگـران و        
مردم فقير و محروم کشـور اسـت کـه          
در اعتـراض بـه فـقـر و مـحـرومـيـت                  
شديدي که به آنها تحميـل شـده اسـت         

به ميدان بيايند و همـه جـا دسـت بـه              
گرانـي و بـيـکـاري و           .  اعتراض بزنند 

فقر هرروز ابعـاد گسـتـرده تـري پـيـدا              
ميکند و تـا هـمـيـنـجـا کـمـر مـردم                    

امـا  .  زحمـتـکـش را شـکـسـتـه اسـت              
جمهوري اسلامـي خـواب هـاي شـوم            
تري ديده است که از پـرداخـت کـامـل         
همين حقوق هاي ناچيز هم خـودداري     

 . کند
گراني و فقر و دستمزدهاي ناچيـز    
مساله اکثريت قريب به اتفاق جامعـه      

حزب کمونيست کارگري هـمـه      .  است
معلمان و کارگران و زحمـتـکـشـان در        

ــان،                ســراســر کشــور را، هــمــه جــوان
بازنشستگان و مردم شريف و آزاده را    
فراميخواند که همراه با مـعـلـمـان در          
تـهــران و در ســراســر کشــور در ايــن                
تجمعـات شـرکـت کـنـنـد و خـواهـان                 
افزايش حقوق ها و بازنشستگـي هـا،       
کمک هزينه به مادران تنها و به هـمـه         
مردمي که جمهوري اسلامي آنهـا را         

 . به فقر محکوم کرده است، شوند
در روزهاي گذشته همچنـيـن سـه         
نفر ازاعضاي انجمن صنفي معـلـمـان         

بـهـا الـديـن مـلـکـي،            کردستان بـنـام       
 و پيـمـان نـوديـنـيـان بـه              رامين زندنيا 

دادسراي انقلاب سنندج احضـار شـده       
مـحـمـد تـوکــلـي دبـيـر کـانــون                 انـد و   

صنفي معلمان کرمانشاه به حـراسـت        

وزارت آموزش و پرورش احضار شـده        
حزب کمونيست کارگري اذيـت  .  است

و آزار فعالين مـعـلـمـان، بـازداشـت و              
تبعيد آنها را شديدا محکوم ميکـنـد         
و همه مـعـلـمـان و مـردم در سـراسـر                  
کشور را بـه اعـتـراض بـه جـمـهـوري                 
اسـلامــي و رفــتــار سـبــعــانـه اش بــا                

 . معلمان معترض فراميخواند
زنده باد تجمعات سراسري     

 معلمان و همه مردم   
 در سراسر کشور 

زنده باد اعتصابات عمومي در    
 اعتراض به فقر و بيحقوقي   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٩١  شهريور ١٣ 

 ٢٠١٢  سپتامبر ٣  

شــوراي مــرکــزي تشــکــل هــاي         " 
به معـلـمـان سـراسـر        "   صنفي معلمان 

کشور فراخوان داده اسـت کـه صـبـح              
 شـهـريـور در مـقـابـل             ١٨ روز شنبـه     

ادارات آموزش و پرورش در تـهـران و        
ــع                   ــجــم ــه ت ســراســر کشــور دســت ب

ايـن فـراخـوان در        .  اعـتـراضـي بـزنـنـد        
ــي و                    ــرانـ ــر، گـ ــقـ ــه فـ ــراض بـ ــتـ اعـ
دستمزدهاي پائين معلمان، کـارگـران      
و کارمندان صادر شده و گـفـتـه شـده            
است کـه اگـر مسـئـولـيـن جـمـهـوري                 
اسلامي بـه خـواسـت هـاي مـعـلـمـان                
توجهي نکنند، تـجـمـعـات سـراسـري            
معلمان از روز اول مـهـر يـعـنـي روز                 
بــازگشــائــي مــدارس ادامــه خــواهــد          

 . يافت
در چند سال گذشته تحرک وسـيـع         
و پردامنه اي در زمينه هاي مختلـف     
در ميان معلمان در شـکـل سـراسـري           
ايجاد شـده، اعـتـراضـات پـر دامـنـه                
مــعــلــمــيــن در شــرايــط کــنــونــي از               
مــوقــعــيــت ويــژه و فــوق الــعــاده اي              

ــد       ــتـــنـ ــوردار هسـ ــاي     .  بـــرخـ در فضـ
نارضايتي هاي گسترده علـيـه فـقـر و          
گراني كه بـه اشـكـال مـخـتـلـف امـا                   
پراكنده در مـيـان اقشـار اجـتـمـاعـي               
جــامـــعــه بــيـــان مــيـــشــود، امـــا،                
اعتراضات سازمانيافـتـه و تـوده اي            
مــعــلــمــان و آمــوزگــاران امــكــان                 
تجمعات تـوده اي و قـدرتـمـنـدي را                 

 .  فراهم كرده است
 !  فرصت مناسب       

 ! امكان بسيج توده اي            
اعــتــراض بــه  فــقــر، گــرانــي و                
دستمزد هاي پايين نارضـايـتـي تـوده           
اي خاموش و بيشتر عـلـنـي جـامـعـه          

همه جا از محل كـار،  . ميليوني است 
در ميان خـانـواده هـا، در مـدارس و               
دانشگاه هـا، در صـف هـاي طـويـل                
خريد، در ميان كارگران در كـارخـانـه          
ها، در ميان معلمان در مـدارس ايـن         
اعتراض در چند سال گذشتـه  وجـود           

سازماندهي و فـراخـوان       .  داشته است 
به تـجـمـع هـاي تـوده اي در مـراكـز                    
شهرهاي كردستان ضمـن حـمـايـت از           
اعتراضات توده اي معلمان در ابـعـاد      

ــري در ايـــران اســـت             ــراز .  ســـراسـ ابـ
نارضايتي توده اي مـردم و جـامـعـه              

فـراخـوان   .  عليه گـرانـي و فـقـر اسـت             
شوراي مركزي تشكل هـاي صـنـفـي       " 

فــرصــت مـنــاســبــي بــراي       "  مـعــلــمــان 
فعالين كارگري و معلمـيـن اسـت كـه           
اين فـراخـوان را در اشـكـال وسـيـع و                  
توده اي در شكل تـمـاس بـا خـانـواده               
هاي دانشجويان و دانـش آمـوزان بـا             

ــد             ــن ــرســان ــجــام ب ــقــيــت بســران .  مــوف
ــوده اي در                    ــيــســم بســيــج ت مــكــان
مـنـاسـبـات عــادي و روزمـره وجــود              

مـخـفـي كـاري و كـار سـوزنـي                . دارد
جايـي بـراي پـچ پـچ كـردن و                .  نيست

پـخــش شــبـنــامــه و اعـلامــيــه هــاي              
اين اعترضـات تـوده     .  نيست"  مضره" 

كارگـران،  . اي و برحق و علني هستند 
معلـمـان، پـرسـتـاران و مـزدبـگـيـران                
جامعه از دست گراني و فقر به تـنـگ         
آمده اند، تنها روزنه اميد اعتراض و       
برپايي تجمعات توده اي و قـدرتـمـنـد         

بسـيــج عــلـيــه گــرانـي و فــقــر              .  اسـت 
. مكانيسم موجود در جـامـعـه اسـت         

شخصيت و حرمت انساني ميليونهـا       
انسان و شهروند از دست گراني و فقـر      

كــرامــت .  هـر روزه ضــربـه مـيــخـورد          
. انساني را دارند لگد مال مـيـكـنـنـد           

روز دفاع از كرامت و حرمت انسـانـي     
مردم مصر و تـونـس بـا      .  رسيده است 

ايــن شــعــار ديــكــتــاتــورهــا را بــزيــر              
 .كشيدند

كي و چه نيرويي در پيروزي                
 ! اين اعتصاب نقش اول را دارد                

دانشجويـان و دانـش آمـوزان در            
شهرهاي كردستان ميتوانند كلـيـددار      

وجـود  .  موفقيت اين اعتراض باشـنـد     
هزاران دانشجو و دانش آمـوز نـيـروي         
قدرتمند و بالقوه اي است كه بـايـد بـا         
پــيــوســتــن بــه ايــن فــراخــوان پــرچــم               
مطالـبـات حـق طـلـبـانـه كـارگـران و                  
معلمان را علني برافراشتـه و مـراكـز           
شهر و اداره هاي آموزش و پرورش را      
پـر از شــور انــقــلابــي، اعــتــراضــي و              

 . صداي آزاديخواهانه كنند
 

 !تعدادي اقدامات ابتكاري
از امـروز هـر روز در مـدارس و                
محيطهاي تحصيلي و دانشـگـاه هـا،       

 شهريور روز تـجـمـع را در قـالـب            ١٨ 
نوشتـه و صـحـبـت و سـخـنـرانـي در                   

در .  محافل و جمع ها تـكـرار كـنـيـد            
ميان خـانـواده هـا، در خـيـابـانـهـا و                   

 شـهـريـور      ١٨ محلهاي كار بگوييـد،     
ــل اداه آمــوزش و                    قــرار مــا مــقــاب

دفاع از كرامت و شخصـيـت    .  پرورش
انساني، عليه فقر و گراني بيـايـيـد بـا         

اين اقـدام    !  هم متحد و همبسته شويم 
و تشويق خانواده هاي دانشـجـويـان و        
دانش آموزان كه از هـزاران هـزار نـفـر             
از شهروندان جامعه شهـري هسـتـنـد،         
مكانيسم زنده بسيج نـيـروي عـظـيـم              

 . است
مكانيسم زنده همبستگي              

 ! شهروندان در شهرهاي كردستان                 
قطعا برنامـه هـاي تـلـويـزيـونـي،             

. ام   .  فيس بوك و تويتر و ارسال اس       
اس كه بـطـور نـرمـال و روتـيـن از آن                  
استفاده ميشود مـوثـر و بـخـشـي از               

. خبر رساني و پـوشـش خـبـري اسـت              
اما، فـعـال شـدن جـامـعـه بـا ايـجـاد                    
فضايي شاد، تعرضي و حـق طـلـبـانـه         
بر ميزان تشويق و ترغيب شركـت در        

شهريور را بالا ميبـرد و    ١٨ تجمعات  
. بر ميزان شركت كنندگان مـيـافـزايـد       

اتكا به مكانيسم و پتانسيل جـامـعـه     
و فرهنگ بالاي همبستـگـي در گـرو           
اين است كه  اين امكانات و روشـهـا           
ي جاري همبستگي و نـزديـك كـردن             
شهروندان جامعه بهم را با روحـيـه اي       

 . بالا و باز سازمان داد
 

اين اعتراضات و تجمعات حق               
مسلم معلمان، كارگران و خانواده                    

 ! هاي آنها است        
مهـم ايـن اسـت كـه مـعـلـمـان و                   
فعالين اين عرصه با قاطعيت بـه ايـن       

مـوضـع حـق      .  اعتـراضـات بـپـردازنـد       
. طلبانـه و تـعـرضـي داشـتـه بـاشـنـد                 

مطالبات خود را عليه گراني و فقر و     
افزايش دستمزد و حـقـوق مـاهـانـه و              
مزايا را حق مسـلـم خـود و جـامـعـه                

اوضـاع سـيـاسـي  در ايــران             .  بـدانـنـد   
تحت حاكـمـيـت جـمـهـوري اسـلامـي              
بشدت در حـال تـغـيـيـر و دگـرگـونـي                 

ــرخــورد جــمــهــوري          .  اســت ــه ب تــجــرب
اسلامي به زلزله زدگان درس بزرگ و         

.  اجتماعي مهمي براي جامـعـه اسـت       
جمهوري اسلامي قيـد هـمـه چـيـز را              

پرده اول انـزوا و دور بـودن         .  زده است 
از مردم و جامعه در مـاجـراي زلـزـلـه              

. آذربايجان به نـمـايـش درآمـده اسـت            
موج كمك رسـانـي هـا و ابـتـكـارات                
مردم پرده اول همبستگي و پـارالـر و           
موازي انزوا و بـيـگـانـگـي جـمـهـوري              

دوره .  اسلامي از مردم و جامعه بـود       
دوره تعرض و ابراز وجود قدرتمـنـد و         

شهريور روز خـوب    ١٨ .  توده اي است 
و مناسبي براي اين آزمون اعتراضـي        

ــر اســت                ــق ــي و ف ــران ــيــه گ ــن .  عــل اي
. اعتراضات برحق و حق طلبانه اسـت     

در صـــورت مشـــاركـــت تـــوده اي               
معلمين و دانشجويان، دانش آمـوزان     

 شـهـريــور     ١٨ و خـانـواده هـاي آنـهـا              
سرآغاز دوره تعرض عليه كل نـظـام و      

بـا بـكـرسـي       .  عليه گراني و فقر اسـت     
نشاندن مطالبات برحق مـعـلـمـيـن و            
شركت كـنـنـدگـان در اعـتـراضـات و               
ميـتـيـنـگ هـاي اعـتـراضـي در روز                 

شهريـور، و كسـب پـيـروزي دوره             ١٨ 
تعرضات جديد و مطالـبـات بـيـشـتـر           

مهم اين اسـت كـه       .  شروع خواهد شد  
براي اين مطالبات و تجمعـات بـزرگ      

و كـل جــامـعـه را از ايــن              .  كـار كـرد    
اعتراضات و ميتينگها مطـلـع نـگـه          

  .داشت
    ٩١  شهريور١٤ 

 !      شهريور در مقابل اداره هاي آموزش و پرورش                                       ١٨ در راه تدارك تجمعات توده اي در                                
 ! خطاب به مردم كردستان     
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ــحــث حــق انســان، نســبــيــت                 ب
فرهنـگـي و نسـبـيـت حـق ريشـه اي                   

صــيـقــل دادن    .  بسـيــار قــديــمـي دارد      
سلاح روشنفكران و فلاسفه بر سر ايـن   
مــوضــوع، از هــر دو طــرف بــحــث،             
امروز بر عهده فعالين سياسي مـانـده       

چرا كه بحثهاي اصلـي و مـهـم        . است
تئوريك و فـلـسـفـي شـده اسـت و جـا                  
انداختن ايـن مـوضـوع و هـمـچـنـيـن                
پيش بردن امر سياسي در اين مـورد،        

 . هنوز در پيش روي است
 

فلاسفه اي مهم در بـحـث بـر سـر            
نژاد بـرتـر مـن و نـژاد پسـت              " اعتبار  

ــگــران  ايــن  .  شــركــت كــرده انــد         "  دي
مـوضـوع در عصـر روشـنــگـري يــك              

ديـويـد   .  بحث داغ بيـن فـلاـسـفـه بـود           
مي خـواهـي دربـاره      : "هيوم مي گويد 

احساسـات، تـمـايـلات و راه و روش               
زندگي روميـان و يـونـانـيـان بـدانـي؟               
خـلـق و خـوي و راه و روش زنـدگــي                   
فرانسويان و انگلـيـسـي هـا را خـوب              

نژاد انسان در هـمـه     . ... مطالعه بكن 
. جاها و همه زمانه ها مثل هـم بـوده       

تاريخ چيز عجيب و تـازه اي در ايـن               
فقط ثابت .  باره ندارد كه به ما بگويد 

بودن و جهاني بودن طـبـيـعـت انسـان            
است كه مرتـب بـه مـا گـوشـزد مـي                 

در ادامـه مـي گـويـد كـه اگـر               ."  شود
كسـي آمـد و گـفــت كـه مـردم فــلان                  
جغرافيا طور ديگري هستنـد و چـيـز            
ديگري مي گويند، فقط بدان كه مـي      

 . خواهد كلاهي سرت بگذارد
 

در طرف ديگر بحث، مانتسكيـو   

هواي گـرم شـرق       " بر اين باور است كه   
است كه كمك مي كنـد كـه مـردمـان           
اين آب و خاك به حاكمان آنـهـا اجـازه           

." بدهد اين چنين بر آنها حكم بـرانـنـد      
مي گويد كه گرما آنها را پاسيو مـي     
كند و نسبت به ظـلـم و زوري كـه بـر                 
آنها روا مي شود، اينچنين بي مـيـل           

حـال اگـر     .  و رغبت برخورد مي كنند    
امروز كسي يك چـنـيـن چـيـزي را بـه                
كسي در چين و كره و يا ژاپن بگويـد،    
صداي اعتراض به راسـيـسـم را شـمـا              
در خــود ســالــن ســازمــان مــلــل هــم              

در نتيجـه مـجـبـورنـد        .  خواهيد شنيد 
يك چنين تئوريهـا مـنـسـوخـي را در              

 .هاله هاي ديگري بپيچند
 

حس همبستگي از     
 گذرگاه ناسيوناليسم      

امين بازرگان در سـايـت فـارسـي          
نــاظــران مــي    " بــي بــي ســي بــخــش            

مطلبي دارد تحت عنـوان  ..."  گويند  
ملي گرايـي مصـدقـي يـا بـازگشـت              " 

جوهر نـوشـتـه ايشـان         ". کوروش کبير 
ايــن .  دفـاع از نـاســيـونــالـيــسـم اســت            

يادداشت من جـواب بـه كـل نـوشـتـه               
مي خواهم به يك نكتـه  . ايشان نيست 

وي .  درباره خود ناسيوناليسم بپـردازم   
: در بخشي از نوشتـه اش آورده اسـت          

همبستگي و همدردي با ديگـران بـه        " 
تدريج و در اثر آشنايي با انسـان هـاي       
مشخصي که بـا آنـهـا در خـيـابـان و                  
دانشگاه آشنا شده ايم يـا دربـاره شـان         
در کتاب ها خوانده ايم مـمـکـن مـي            

اينکه فکر کنيـم مـي تـوان بـه           .  شود
" انســانــيــت " گــونــه اي انــتــزاعــي بــا           

." همبستگي داشت، يک تـوهـم اسـت       
وي قبل و بعد از اين پاراگراف سـعـي         
مي كند ثابت كند كـه مـلـي گـرائـي               
نوع مصدق انسانها را به هم نـزديـك،      
هــمــبــســتــه و هــمــدرد مــي كــنــد و                
انسانيت از ايـن مـلـي گـرائـي قـابـل                  

كـنـه بـحـث ايشـان در            .  حصول اسـت   
. نـهـفـتـه اسـت       "  يك توهم است" همان  

اما مـي شـود بـا يـك مـثـال بسـيـار                    

محسوس نشـان داد كـه ايـن بـحـث،               
كـدام حـس     .  بحث مـعـتـبـري نـيـسـت          

ناسيوناليستي مي تواند مـردمـي را        
كـه نــه كــتــابــي دربــاره مـردم اهــر و                 
ورزقان خوانده اند و نـه كـوچـكـتـريـن              
انتظار عظمت طـلـبـانـه اي از كسـي               
دارند، براي كمك به مـردم زلـزـلـه زده          

همان مـردمـي     .  آذربايجان بسيج كند 
كه مي خواهند سر بـه تـن جـمـهـوري            
اسلامي نباشـد امـا بـا مـردمـي كـه                
زلزله زندگـي شـان را بـراي هـمـيـشـه                  
عوض كرده اسـت، از سـر انسـانـيـت               
است كه عميقا احساس همـبـسـتـگـي       

آيـا ايـن حـس        .  و همدردي مي كنـنـد     
انسانيت انتزاعـي اسـت؟ يـك ذره از              
حس ناسيوناليستي حتي بي اهـمـيـت     

. هم نمي شود در ايـن مـوضـوع ديـد             
نمي توانيد يك چنين احساسـي را در       
هيچ كسي در هـمـان گـوشـه از دنـيـا                
براي ناسيوناليسمي ببينـيـد كـه مـي           
خواهد ثابت كند كه نسل او بـرتـر از              
نســل ديــگــران اســت كــه بــخــواهــد               
عظمت كورش و مصدق را در بـرابـر           

احسـاس مـردم     .  غيرخودي ثابت كند  
جهان با مردم ويتنام در زمـان حـملـه           
آمــريــكــا بــه ويــتــنــام و يــا احســاس              
همدردي با مردم كوبا و عراق و غيـره   

همـان مـردمـي كـه بـا            .  هم همينطور 
سـربــازان آمــريــكــايـي در خــيــابــان و             
دانشگاه آشنايي مشخصي دارند، بـر      
عليه ناسيوناليسم آمريكا ايستـاده و        
خود را در كـنـار مـردمـي قـرار مـي                 
دهند كه هيچگونه كتاب و داستـانـي      

در نتيجه مي .  درباره آنها نخوانده اند 
خواهم بگويم كه بحث امين بازرگان،       
فــقــط احســاس خــود ايشــان دربــاره             
ناسيوناليسم است و با هيچ منطـق و       

 .تجربه اي هم خوانائي ندارد
 

گفتن يك نكته ديگر كه در مورد   
منطق امين بـازرگـان حـائـز اهـمـيـت              
است، اين نكته است كه وي احسـاس          
! خود را براي ديگران فرض مي گـيـرد   

فرض مي گيريـد كـه چـون وي فـكـر                 

مـــي كـــنـــد كـــه مـــردم بـــا حـــس                   
ناسيوناليستي همبسته و متحد مـي     

در حـالـي كـه      . شوند، پس چنين است 
اگر فاكتورهاي دخـيـل در مـتـحـد و               
متفرق كردن مردم را در نظر بگـيـرد،         
باطلي منطق خودش را خود متـوجـه      

مثلا در مورد تبليغ تـنـفـر    .  مي شود 
و كينه بر عليه كارگران افغـانسـتـانـي         
مقيم ايران ـ همان كساني كه بـا آنـهـا           
شب و روز مـراوده داريـم و كـار مـي              
كنيم، درباره شان مي خوانيـم و مـي            
شنويم ـ دو برخورد از سوي دو طـيـف      

طـيـفـي كـه شـامـل           .  ديده مـي شـود      
شــهــرداران اكــثــر شــهــرهــاي ايــران و            
محجوب و صادقي و خـامـنـه اي و              
احمدي نژاد و فـرمـانـدار مـازنـدران و           
يزد و غيـره مـي شـود كـه جـمـلـگـي                   
صاحب دم و دستگاه سركوب و قـتـل      

طيف ديگري كه مخالف .  و كشتارند 
ايــن شــيــوه بــرخــورد اســت كــه اگــر                
اعتراضي به اين وضعيت بكند، خود     
به كهريزك برده مي شود و بـا هـمـان              
شيوه اي كه افغانستاني هـاي مـقـيـم             
ايران روبرو مي شوند، روبرو خواهـنـد      

پس اگر فعالين سـيـاسـي اي كـه         .  شد
" حس ناسيوناليسـتـي  " صحنه را براي   

مي چينند را آزاد   "  حس انساني" و يا  
بگذاريد و سايه سركـوب را از بـالاي            
سرشان كنار بزنيد، معلوم مـي شـود          
كه فرض اميـن بـارزرگـان يـك فـرض              

 . نامعتبر و خيالي است
 

ــورژوائــي             ــتــهــاي ب امــا چــرا دول
ــمــيــشــه خــودشــان را در كــنــار                     ه
ناسيوناليسم مي بينند؟ به اين دلـيـل     
ساده كه ناسيـونـالـيـسـم يـك جـنـبـش               
بورژوائي است و در ثانـي و مـهـمـتـر             
اينكه تقويت حـس بـرتـري طـلـبـانـه،               

حال با هر تفسيري كه كسي بـخـواهـد        
از ناسيوناليسم بكند و يـا در هـر زر            
ورقي بپيچاند، احساس همبـسـتـگـي         
طبقاتي بين كارگـران را تضـعـيـف و             
احساس خـودي بـودن بـيـن اقشـار و                
طبقات مختلف با منـافـع طـبـقـاتـي            
مختلف تقويت مي شود كـه بـه نـفـع           
جـامـعـه طـبـقــاتـي و دول بـورژوائــي                

ــخ نــه حــس               .  اســت مــحــركــه تــاري
ناسيوناليستي، كـه حـس انسـانـي و             

حــس .  هـمـدردي انسـانـي بـوده اسـت            
ناسيوناليسي محركه قتل عـامـهـا و         

به هر كدام از   .  نسل كشيها بوده است 
نسل كشي هاي عـظـيـم تـاريـخ فـكـر               
كنيد، تحريك حس ناسـيـونـالـيـسـتـي           

 . پشت آنها خوابيده است
 

جالب است كه بـه دور و بـرمـان               
توجه كنيم و لازم است كه اين سـئـوال     
را مـطـرح كـنـيـم كـه چـرا دولـتـهـاي                     
بورژوائي و رسانه هايشان، از احـمـدي    
نژاد و كيهان گرفته تا اوباما و بي بي       
سي و دويچه وـلـه، بـه تـحـلـيـلـگـر و                    
مفسر نـاسـيـونـالـيـسـت مـيـدان مـي                
دهند و به فعال سياسي و روشـنـفـكـر         

حـتـي   "  حـس انسـانـي     " كمونيست بـا      
براي يك بار اظهار نظـر هـم راه نـمـي                

؟ چگونه است كه كسـي مـثـل           ! دهند
عــبــداالله مــهـــتــدي، زمــانـــي كـــه                

" حــس انسـانــي   " كـمـونـيــسـت بــود و           
داشت، يكبار هم راه براي اظهار نـظـر         
ندادند، امـا ايشـان اكـنـون يـك پـاي                 

" حس نـاسـيـونـالـيـسـتـي          " ثابت تبليغ   
رسانه هاي دول بورژوائي شـده اسـت؟       
اينها سئوالاتي هستند كه هـر انسـان         
منصفي بايد دقايقي را به فكر كـردن      

 .درباره آنها اختصاص بدهد
 

 ٢٠١٢  سپتامبر ٢ 

  حس ناسيوناليستي، حس حق نسبي، حس انساني        
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري        

 

 اذيت و آزار فعالين معلمان موقوف                              
در روزهاي گذشته سه نفر ازاعضاي انجمن صنفي معلمـان کـردسـتـان بـنـام بـهـا الـديـن مـلـکـي،                         
رامين زندنيا و پيمان نودينيان به دادسراي انقلاب سنندج احضـار شـده انـد و مـحـمـد تـوکـلـي دبـيـر                               

حـزب  .  کانون صنفي معلمان کـرمـانشـاه بـه حـراسـت وزارت آمـوزش و پـرورش احضـار شـده اسـت                                 
کمونيست کارگري اذيت و آزار فعالين معلمان، بازداشت و تبعيد آنها را شديـدا مـحـکـوم مـيـکـنـد و                      
همه معلمان و مردم در سراسر کشور را به اعتراض به جـمـهـوري اسـلامـي و رفـتـار سـبـعـانـه اش بـا                              

 .معلمان معترض فراميخواند



 
639شماره يسکرا                                            ا                                                 7 صفحه   

 ١ از صفحه  

 مردم شريف آذربايجان،
زنان و مرداني که علـيـرغـم هـر         
مانعي که حکومت اسلامي بوجود    
آورد، به ياري زلرله دگان منطقه قره     

 داغ شتافتيد؛
زنان و مرداني که در مقابل بـي     
ــه            ــانـــ ــحـــ ــيـــ ــي وقـــ ــايـــ ــنـــ اعـــــتـــ

اســلامــي، در يــاري بــه          جــمــهــوري
قـربــانـيــان زلــزــلـه اوج انســانـيــت و              
همنـوع دوسـتـيـتـان را بـه نـمـايـش                  

 گذاشتيد؛
همه دنيا به چشـم خـود ديـدنـد             
که شما در نجـات قـربـانـيـان زلـزـلـه              

اگـر  .  چقدر نقـش حـيـاتـي داشـتـيـد            
کمکهاي شما نبود چـه بسـا تـعـداد           
زنده بگوران بيشتر ميشد و چه بسـا    
تعداد کسانـي کـه از گـرسـنـگـي و                 
تشنگي جان ميدادند افـزايـش مـي         

   .يافت
اگـر شـمــا اوج نـوعــدوسـتــي و              
انساندوستي را به نمايش گذاشتيـد؛     
جمـهـوري اسـلامـي اوج تـوحـش و               

همـه  .  ضديتش با انسان را نشان داد 
ما به چشم ديديم که چگونه درسـت      
در نقطـه مـقـابـل شـمـا، حـکـومـت                 
اسلامي با خونسردي تمام، با کمـال     
رذالت و دنائت نـه تـنـهـا بـه کـمـک                  
زلزله زدگـان نشـتـافـت، بـلـکـه هـر                  
کاري کرد تا دسـت شـمـا بـه دسـت                

تـا تـوانسـت      .  قربانيان زلزـلـه نـرسـد       
پاسدار و بسيج به منطقه ريخت تـا          
در مقابل نوعدوستي قابل تحسـيـن    
شما مردم آذربايجان، انسانـدوسـتـي     

مردمي که از سـايـر نـقـاط ايـران و               
جهان به ياري زلزله زدگان شتافتـنـد         

 .سد ايجاد کند
 مردم شريف آذربايجان،

شما در لحظـاتـي کـه زيـر پـاي               
منطقه تکان خورد و سرپناه هـزاران     
انسان را بر سر و جانشان آوار کرد و      
مرگ و ويراني بر جـاي گـذاشـت بـا            

. جان و دل بـه مـنـطـقـه شـتـافـتـيـد                   
امروز موج زلزلـه تـمـام شـده اسـت               
اما مردمي که هـنـوز در مـاتـم از               
رفتگانشان خـون گـريـه مـيـکـنـنـد؛              
مردمي که همه هستي مـحـقـرشـان        
را از دسـت داده انـد؛ کشـاروزان و                
کارگراني که يا معلول شده اند و يـا        
تمام منبع زندگي شان را يـک شـبـه             
از دست داده اند؛ کودکانـي کـه بـي             
سرپـرسـت رهـا شـده انـد؛ بـا خـطـر                   
شيوع بيماري در منطقه و از هـمـه            
مـهـمـتـر کـابـوس سـرمـاي کشـنـده                 
منطقه کوهستـانـي قـره داغ روبـرو            
هستند که کـه هـر دم بـه واقـعـيـت                  

 !نزديکتر ميشود
 !هشدار

ــجــان             ســرمــاي ســوزان آذربــاي
زلـزـلـه زدگـان       .  بسرعت فرا ميـرسـد   

پناهـگـاه نـدارنـد و بـه سـرعـت در                   
معرض هجـوم سـرمـا و حـيـوانـات              

و روشن .  وحشي قرار خواهند گرفت 
است که حکومت اسـلامـي کـه در            

" کـمـکـش   " لحظه کشتار زلزله تنهـا     
ايجاد مانـع در مـقـابـل کـمـکـهـاي                
مـردمـي و در حـقــيـقـت کــمـک بــه                 
افزايش کشتار زلزله بود؛ حکومتـي    
که يک ذره به جـان و زنـدگـي مـردم               
ارزش قائل نيست؛ قربانيان زلزله را     
با وعده هاي تـمـامـا دروغ سـرکـار              

ــه       .  خــواهــد گــذاشــت     بــه جــاي خــان
ساختـن بـراي مـردم، شـبـکـه هـاي                
قاچاق و دزدي و بساز و بـفـروشـش             
براي بالا کشيدن ثروت جـامـعـه بـه            
نام خانه سازي براي زلزلـه زدگـان را         

 .بسيج خواهد کرد
اين را قربانيان زلـزـلـه بـهـتـر از               

همه ميدانـنـد کـه از هـر امـکـانـي                  
استفاده ميکنند و فـريـاد مـيـزنـنـد            

اگـر  .  دولت که هيچ کمـکـي نـکـرد       " 
 !"ملت نبود ما همه نابود ميشديم

قربانيان زلزله همچنان به يـاري        
از سراسر دنـيـا، از سـراسـر ايـران و                 
مخصوصا شما مردم آذربايجان کـه     
در همان مـنـطـقـه هسـتـيـد شـديـدا                 

نه فقط به همدردي و   . احتياج دارند 
نوعدوستي و انساندوستي شمـا کـه        
قلب داغدارشان را تسکين ميدهـد؛     

... نه فقط به غذا و پوشاک و پـتـو          
بلکه مهمتر از همه به ايـن احـتـيـاج         
دارنـد کــه صــدايشــان را بــه گــوش              

به اين احـتـيـاج      .  مردم دنيا برسانيد  
دارند کـه اجـازه نـدهـيـد جـمـهـوري                 
اسلامي با تصـويـر دروغـيـن خـود              

بـه ايـن     .  اوضاع را روبراه جلوه دهـد      
احتياج دارنـد کـه دزدان سـرگـردنـه              
حاکم بر ايران را مـجـبـور کـنـيـد بـا               
همان ثروتي که از مردم زحکـمـتـش        
دزديده است براي بازماندگان زلـزـلـه     

 .خانه درست کند
بازماندگان زلزله به ادامه کمـک   
هاي مادي و روحـي شـمـا احـتـيـاج              

 .دارند
بـازمـانـدگـان زلـزـلـه بـه اطــلاع               

 .رساني وسيع شما احتياج دارند
بازماندگان زلزلـه بـه اعـتـراض           
شــمــا و تــحــت فشــار قــرار دادن                  

 .حکومت اسلامي احتياج دارند
ما نبايد و نـمـيـتـوانـيـم زلـزـلـه                 
زدگان را در مقابل سرمـاي کشـنـده       

که بسرعت فـرا مـيـرسـد          آذربايجان
 .تنها رها کنيم

ما نبايد و نميتوانيم آنها را در        
مقابل حيوانات وحشي که از هميـن   
الان هجومشان به اين انسانهاي بـي        
پناه را شـروع کـرده انـد تـنـهـا رهـا                  

 .کنيم
مـا نــبـايـد و نـمــيـتـوانــيـم ايــن                 
انسـانـهــا را در مــقـابــل جــمـهــوري              
اسلامي، در مقابل قاتـلان و دزدان       
حرفه اي حاکم بـر ايـران تـنـهـا رهـا                 

 .کنيم
 

 محسن ابراهيمي   
 دبير کميته آذربايجان    

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۲۰۱۲  سپتامبر ۳ 

 ۱۳۹۱  شهريور ۱۳  
 

 ! سرماي کشنده بسرعت فرا ميرسد                            
 ! ادامه کمک به زلزله زدگان حياتي است                                 

 محسن ابراهيمي            

 

 ... اگر بدادمان نرسيد                

مدرسه ها هم شروع ميشود .  هستند
و يک داغ روي دل خـانـواده هـا اسـت             
که وضع بچه هايشان چه مـيـشـود و             

 روز از زلزله ميگذرد و هيـچ  ۲۵ الان  
تـازه دو    .  کاري صورت نگرفته اسـت     

روز پيش آمدند و يـک تـعـداد ديـگـر             
چادر دادند، ولي هنوز تعدادي چـادر       
ندارند، مردم از ستون هاي بـرقـي کـه       
بجا مانده خودشان بـه چـادرهـايشـان          
برق کشيده اند و بعضا چراغي گرفتـه    
اند که غذايي درست کنند و حـداقـل         

بـاور کـنـيـد       .  گرمايي داشته بـاشـنـد      
وضع خراب است دو روز پيش نزديک       

ــوي                ۵۰ بـــه      ــلـ ــم جـ ــيـ ــتـ ــر رفـ ــفـ  نـ
بــاز وعــده دادنــد ولــي         فــرمــانــداري   

 ".سرما که وعده نمي فهمد
  

بيش از سه هـفـتـه از وقـوع يـک                
زلزله خانمـان بـرانـداز در آذربـايـجـان              

حکومت اسلامي وقـاحـت   .  ميگذرد
و دنائت را به حد اعـلا رسـانـده و از                
همـان لـحـظـات اولـيـه وقـوع زلـزـلـه                   
دشمني کامـل خـود را بـا مـردم بـه                 

ابـتـدا خـبـر را         .  نمايش گذاشته اسـت   
سـانسـور کـرد و در ادامـه نـه فـقـط                    
کـمــکــي بــه مــردم نــکــردنـد، بــلــکــه             
جواناني که براي کمک بـه آذربـايـجـان        
رفتند را کتک زده و بازداشت کـردنـد           
و مـــانـــع کـــمـــک رســـانـــي مـــردم                
انساندوست از نقاط مختـلـف کشـور        

اکـنــون  .  و از سـايـر کشـورهـا شـدنـد              
مردمي رنجديده و عزادار بـراي زنـده         

 .ماندن تقلا ميکنند
  

سران يک حکومت فاشيست، کـه    
ميلياردها دلار پول بـه جـيـب زده و              
آقازاده هـا و فـرزنـدان خـود را بـراي                  
ــن                  ــريــ ــتــ ــهــ ــه بــ ــل بــ ــيــ ــصــ ــحــ تــ

... انگليس و کانادا و   دانشگاههاي  
فرستاده اند، در مقابـل مـردمـي کـه            
همه هستي خود را از دست داده انـد،      
بيعار و بيکار ايستاده و هـيـچ کـاري         

چند روز ديـگـر اول مـهـر             .  نميکنند

است و کـودکـان زلـزـلـه زده بـايـد بـه                   
مدرسه بروند، و مـهـمـتـر از آن ايـن                 
کـودکــان الان در ســرمــاي جــانســوز           

ميکنـنـد و        منطقه، در چادر زندگي   
در چادر شب را بـه روز مـيـرسـانـنـد،            

آيـا  .  بدون کمترين امکـانـات زنـدگـي        
همين يک مورد رفـتـار ددمـنـشـانـه،            
سند محکوميت حکومت جنايتکار   
اسلامي نيست؟ حکومتي که مـانـع         
کمک رساني بين المللي شده، جوانـان        

پـخـش   " مددکار را با بهانـه مسـخـره         
" مواد غذايي تاريخ مصرف گـذشـتـه      

گرفته و روانه زندان کرده و حکومتـي    
ــد                  ــه مــردم دردمــن ــاســخــي ب کــه پ

 نميدهد؟
  

کـــمـــيـــتـــه آذربـــايـــجـــان حـــزب          
کمونيست کارگري از همه نـهـادهـاي         
بين المللي، از احزاب و سـازمـانـهـاي        
اپوزيسيون جـمـهـوري اسـلامـي و از             
همه مردم دعوت مـيـکـنـد کـه بـهـر                
طريق ممکن به زلـزـلـه زدگـان کـمـک             

ما بـايـد در سـراسـر جـهـان از               . کنند
سازمانهاي مخـتـلـف بـخـواهـيـم کـه              
عـلــيـرغــم مـانــع تـراشــي حـکــومــت             
اسلامي کمک جمع کرده و بـه مـردم             

 .زلزله زده برسانند
  

نگذاريم کودکان و مردم رنجديده   
اينبار قـربـانـي سـرمـا و مشـکـلات                
ــبــود                   ــي و ن ــي خــانــمــان نــاشــي از ب

همه بـاهـم بـه يـاري           . امکانات شوند 
زلــزــلــه زدگــان بشــتــابــيــم و عــلــيــه               
ــاســت                حــکــومــت اســلامــي و ســي
ددمنشانه ايـن حـکـومـت اعـتـراض             

 .کنيم
 کميته آذربايجان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
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جدال طبقاتي در آذربايجان ايـران      
بخاطر وجود ستم مـلـي و تـحـرکـات             
ناسيوناليسم ترک از سويـي و سـابـقـه            
ديرينـه و فـعـال جـنـبـش کـارگـري و                   
کمونيستي در اين مـنـطـقـه از سـوي              
ديـگــر از شـرايــط ســيـاســي ويــژه اي               

اين شرايط تـمـرکـز و        . برخوردار است 
اختصاص انرژي بـيـشـتـري از جـانـب             

در پاسـخـگـوئـي     .  حزب طلب ميکند  
به ايـن ضـرورت کـمـيـتـه آذربـايـجـان                 

 .حزب تشکيل ميشود
 
وظيفه اين کـمـيـتـه نـمـايـنـدگـي                

کردن حزب در آذربايجان و تمام جـدال    
هاي سياسي و ايـدئـولـوژيـک در ايـن               

حضور فـعـال در جـدال          .  منطقه است 
ــهــوري                 ــيــه جــم ــاســي عــل هــاي ســي
اسلامي، عليه مذهب، ناسيوناليـسـم    
و کليه راه حلها و سياست هاي دسـت     
راستي و انحـرافـي در مـبـارزه مـردم              
براي سرنگوني جمهـوري اسـلامـي و           
بــطــور مشــخــص افشــاي مســتــمــر            
ناسيوناليسـم تـرک، بسـيـج فـعـالـيـن                
سکولار، چپ و سوسـيـالـيـسـت حـول          
سياست هاي راديکال و انقلابي عليـه      
جمهوري اسلامي، دخـالـت فـعـال در           

جــنــبــش کــارگــري و مــبــارزات حــق           
طلبانه مردم آذربايجـان، شـنـاسـانـدن           
حزب و اهداف حزب و گسترش نـفـوذ     
سياسي و تشکـيـلاتـي حـزب در ايـن             
منطقـه چـهـارچـوب اهـداف کـمـيـتـه                

 .آذربايجان را تشکيل ميدهد
 
کميته آذربايجان اهداف خـود را        

بطرق مختلف، از طريق سازمانـدهـي     
کمـپـيـن هـاي سـيـاسـي، مـقـابلـه بـا                    
سـيـاسـت هـاي جـمـهـوري اسـلامـي،                
حضــور در جــدل هــاي ســيــاســي در              
زميـنـه هـاي مـخـتـلـف، مـقـابلـه بـا                    

تحرکات ناسيوناليسم ترک و فعاليـت       
هـاي تـبـلـيـغـي و سـازمـانـگـرانـه بــه                    

 .اشکال مختلف به پيش ميبرد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۲۰۱۲  اگوست ۲۹ 
 ٩١    شهريور ۸  
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يـک تـيــم پــزشــکـي از آلــمـان بــه                
روستاهاي زلـزـلـه زده در آذربـايـجـان              
رفته و يـک دانشـجـوي جـوان از ايـن                 
تجارب در دو هـفـتـه سـفـر بـه ايـران                    
سخن ميگويد، تـرجـمـه مـطـلـبـي از               
اشپيـگـل اونـلايـن از طـرف کـمـيـتـه                  
آذربايجان حزب کمونيـسـت کـارگـري         

 :ايران 
  

دردي که نميتـوان آنـرا در قـالـب             
 .کلمات بيان کرد

 
اوت براي هانا بلمن همه چـيـز   ١١ 

ــار                      ــود، ک ــل ب ــب ــل ق ــرمــال و مــث ن
دانشـگــاهــي و آزمــايشــگــاه و درس           
خــوانــدن بــراي دانشــجــوي پــزشــکــي          

ــان             ــم ــلــن در آل ــر ک ــد     .  ازشــه ــاي او ب
. مينوشت و ميخواند و کار مـيـکـرد      

ولي خبر از دو زلزله سـخـت در ايـران           
 کشــتــه و هــزاران       ۰۰ ٣ بـا بـيــش از         

زخمي و ساعاتـي بـعـد از آن ، هـانـا                  
تمام ملاقاتها و برنامه هاي بعـدي را      
ملغي کرد و همه چـيـز را بـه کـنـاري               
نهاد و جزو تيمي شد که بـراي کـمـک              

از طريق اس ام اس     . به ايران ميرفتند 
 ســالــه از کــلــن         ٣ ۲ ايــن دانشــجــوي      

سوالي را گرفت که آيا ميخواهد جـزو     
تيمي باشد کـه بـراي کـمـک از طـرف               

به منطقـه فـاجـعـه       " هومه ديکا"نهاد  

من فـورا هـمـه مـلاقـاتـهـا و              "  برود؟  
برنامه هاي خصوصي و مـربـوط بـه             
دانشگاه را لغو کردم ساکم را بستم و         
ساعاتي قبل از پرواز را بـا بـهـتـريـن                

 .هانا ميگويد " دوستانم سپري کردم
برخي مواقع با سازمان دهندگان      
اين برنامه تلفني صحبت مـيـکـرد و         
جزييات اين سفر و کارهايي کـه بـايـد        

. در محل انجام دهند را مـيـپـرسـيـد         
برنامه دقيـق پـرواز و کـل کـارهـا را                 

از طريق تبريز ايـن تـيـم      .  دريافت کرد 
کـمـک رسـانـي از آلـمـان بـطـرف اهــر                   

با هانا بلمن يـک دکـتـر يـک            .  ميروند
دستيار جراح، يک دانشجوي پزشکـي      

آلماني کـه     –در سال آخر و يک ايراني  
تيم را راهنمـايـي مـيـکـرد بـه مـحـل                

وظــيــفــه مــا رســانــدن       .  رفــتــه بــودنــد   
کمکهاي اوليه بود هانا ميـگـويـد بـه           
مردم از نظر پزشکي کمک کنيم و در      
کنار آنها باشيم و کمک روحي به آنـهـا    
بدهيم و همچنين ببينيم آنـهـا بـه چـه           

هـدف بـعـدي      . چيزهايي احتياج دارند 
اينست که با شناخت از نيازهايي کـه       
دارند، بفکر رساندن کمک در آيـنـده و         
سازمان دادن کمک رساني بيـشـتـر بـه        

در اهر خسـارات کـم بـود        .  آنها باشيم 
ولي در دهـات در هـمـه روسـتـاهـاي                
زلزله زده اوضـاع بسـيـار وحشـتـنـاک              

در برخي روستـهـا ديـگـر هـيـچ           .  بود  

کلبه گلي باقي نمانده بود هـمـه چـيـز           
 .ويران شده بود

مردمي که هـمـه چـيـزشـان را از               
دست داده اند، ما را بـه صـرف چـاي           

 !دعوت ميکنند
  

بسياري از ساکنين روستها هـمـه       
اکثرا زخـمـي   .  چيز را از دست داده اند 
و هـمـه ايـن        .  و يا کشته هـم داده انـد        

. " مردم شديدا دچـار شـوک هسـتـنـد            
دردي که نميتوان آنرا با کلمات بـيـان           

بيماراني بودند که ما بـه هـمـراه      "  کرد
آنها گريستيم، بيماران و زخمي هايـي        
که با آنـهـا سـعـي کـرديـم کـلـمـات و                     
جملاتي پيدا کنيم که بـه آنـهـا قـوت              
قلب دهد، و نشـان دهـيـم کـه مـا در                

 .کنار آنها هستيم
با ساده ترين امکانات ايـن گـروه        
سعي کرده زخمي ها را کمک کـنـد در      
چادرها به آنها کمک کـرده انـد يـا در             
فضــاي بـــاز زيــر آســمــان کــبـــود،                  
شکستگي ها و يـا کـوفـتـگـي و لـه                  
شدن ها و زخمهاي باز را مـداوا کـرده       

اين تيم براي کـمـک بـه مـردمـي             .  اند
رفته اند کـه حـکـومـت اسـلامـي بـه                 
پيشنهادات کمکهاي خارجـي جـواب      

يــکــي از تــکــان      .  مــنــفــي داده اســت     
دهنده ترين و موثرتريـن لـحـظـات را            
هانا مـيـگـويـد در مـرکـز زلـزـلـه در                    

" تجـربـه کـرده،        "  گوره دراغ" روستاي  
مــن در آنــجــا عــيــســي ايــفــضــي را               

سالـه او در اثـر           ۸۰ شناختم يک مرد  
زلزله همسرش را از دست داده بـود و        
بدليل اينکه فرزندان ايـنـهـا سـالـهـاي             
سال است که روستا را تـرک کـرده انـد          

او .  او هيچکس را در آنـجـا نـداشـت             
حتي لباسش همـان  .  هيچ چيز نداشت  

لباسي بود که روز زلزله به تـن داشـت       
من با او مدت زماني طولانـي گـريـه          

ميکردم و همراه او عزاداري ميکـردم      
و در اين لحظات تـاثـيـرات روحـي و               
رواني و مخرب زلزله بهتربرايم روشـن    

بـا وجـود ايـنـکـه از بـرخــي               .  مـيـشـد   
روستها هيچ چيز باقـي نـمـانـده بـود،            
ما هميشه دعوت هـايـي را از مـردم           
مي شنيديم که ما را به صرف چـايـي      

مردم از همان هيـچ  . دعوت ميکردند 
چيزي که برايشان بـاقـي مـانـده بـود،              
سعـي مـيـکـردنـد مـا را بـا آن چـيـز                      
بسيـار کـمـي کـه داشـتـنـد سـهـيـم و                     
شريک کننـد و ايـن بـراي مـا بسـيـار                  

 .تکان دهنده و مهم بود
از ساعت هفت صبح تـا سـاعـت         
دو نيمه شب کار ما ادامه مي يـافـت         
ــيــم                    ــده ايــن ت ــراي ســازمــان دهــن ب
مارگارت مولر بعضي وقتها سـاعـت      

بـراي سـر و       .  کار از اينهم بيشتر بـود      
سامان دادن به کارهاي سـازمـانـدهـي        

 ۰۰۰ ٣ و کمک کنندگان اين تيم براي   
مـا بـا     .  بيمار امکانات آورده بـودنـد       
از يـک    .  کلينيک سيار سفر ميکـرديـم     

روستا به روستاي ديگر مـا دو چـادر           
بزرگ نيز در اهـر داشـتـيـم کـه نـقـش                  

در آنـجـا     .  بيمارستان اصلي را داشـت    
. شبها کمک کنندگان غذا ميخوردنـد  

برنج با خورشت و ماست و بـيـن ايـن           
سـاعـت بـيـمـاران بـه ايـن چـادر مــي                   

براي اين دانشـجـوي پـزشـکـي        . آمدند
دو هفته سفر بـه ايـران دومـيـن سـفـر                

در ســـال    .  کــمــک رســانـــي او بــود             
خـيـلـي    "  يک ماه در نيجر بوده ۲۰۱۰ 

ساده براي اينکه اين نوع کارها مفيـد    
بـا  . " و موثر است انجـامـش مـيـدهـم        

اين کارها او ميتواند چيزي را کـه در          
دانشگاه يـاد گـرفـتـه اسـتـفـاده کـنـد                  
بعنوان کمک مستقيم در محـل بـدون         

تـفـاوتـهـاي     .  اينکه هفته ها صبر کند    
بـزرگ فـرهـنــگـي او را نــا مـطـمـئــن                  

مثلا اينکه در ايران مجبـور  .  نميکند
بـوده روسـري بـرسـر گـذاشـتـه و کــار                  

اين فکر که يکباره هر لحظـه و    ."  کند
روزانه بايد حـجـاب داشـتـه بـاشـم در               

ولـي  ".  آغاز کارم خيلي عـجـيـب بـود         
در جريان عـمـل بـهـر حـال ايـن بـدون                  
مشکل تبديل به جزيي از ماجرا شـده     

ــود ــران                  .  ب ــعــضــي هــا در اي ــه او ب ب
ميگـفـتـنـد ايـنـرا کـنـار بـگـذار لازم                   
نيست حجاب داشته باشيد ولـي مـن          

از روز   .  اينرا نمـيـخـواسـتـم و نـکـردم            
دوشنبه صبح دوبـاره بـه کـار روزانـه              
اش در بخش ارولوژي در بيمارستاني       

او دوبـاره کـار       .  در کلن برگشته اسـت  
تــازه . "  روزانـه را شـروع کــرده اسـت            

ذهنم روي تصاوير و شرايـطـي کـه در          
ــجــا ديــدم دارد شــروع بــه کــار                      آن

 . "ميکند
  

اين يـک گـزارش از فـعـالـيـت دو                
هفته اي يک دانشجوي جـوان آلـمـانـي         

. در مناطق زلزله زده آذربايجان اسـت       
زلزله اي که جان و هستي هـزران نـفـر           
را گرفت، ولي صحنه هاي جالـبـي از           
همبستگي مردم ايران و مردم دنيا را       

ايــن گــزارش نشــان       .  بــهــمــراه داشــت   
 .ميدهد که انسانيت مرز ندارد
 : ترجمه و باز تکثير از 
 کميته آذربايجان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۲۰۱۲ سپتامبر  ۲ 
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گرايش راست در تشکيلات نفوذ      
امـا اوضـاع و احـوال          .  زيادي نداشت 

اولا .  دنيا و مـنـطـقـه بـنـفـعـش بـود                 
احزاب کرد درست بغل گـوش ايـنـهـا            
براي خودشان نيمچـه حـکـومـتـي راه            
انداخته بودند و امـيـد بـه بـه قـدرت                 
رسيدن در گوشه اي از کردستان را در     
دل رهبران گرايـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي              
کرد در درون حـزب کـمـونـيـسـت هـم                

همچنين بـا بـودن     .  تقويت مي کردند  
آنها در قدرت، گرايش ناسيوناليـسـت     
درون حزب احساس قدرت و اعـتـمـاد        
بنفس بيشتري مي کـرد و نـيـازي بـه            
ادامه سکوت چند سـالـه خـود نـمـي               

 . ديد
از طرف ديگر و از همـه مـهـمـتـر           
کمونيست بودن از مد افتاده بود، در       
شوروي و کشـورهـاي بـلـوک شـرق بـا               
هياهو مجسـمـه لـنـيـن را بـه نشـانـه                  
نابودي آرمان کمونيستي پائـيـن مـي       
کشيدند و هلهله کـنـان دور آن جشـن           

گـرايشـات بـورژوائــي      .  مـي گـرفـتـنـد       
مــخــتــلــف، جــنــبــشــهــاي مــلــي و                
آزاديـبــخــش در ســطــح دنــيــا کــه تــا              
آنزمان به اسم کمونيسم فعاليـت مـي         
کردند و از کمونيسم براي رسـيـدن بـه         
اهداف و منافع خودشان استفاده مـي   
کردند، ديگر نيازي نمي ديدند کـه بـه      
اين اسم آويزان شوند و يـکـي پـس از              
ديـگــري پســونـدهــا و پـيــشـونــدهــاي            
کمونيستي اسـمـشـان را بـرداشـتـه و               
بجاي آن دمکرات و دمکراسي طلـب        

گرايش راسـت درون حـزب         .  ميشدند
هم از اين قاعـده مسـتـثـنـي نـبـود و                  
ديگر نمي خواست و لازم نـمـي ديـد              

 . زير پرچم کمونيسم ظاهر شود
خوشبخـتـانـه ايـنـبـار بـحـثـهـا و                  
مجادلات مکـتـوب و مـدون بـود و              

ــات و                   ــلاف ــشــد اخــت ــر مــي راحــت ت
تبيينهاي مختلف را از هـم مـتـمـايـز            

عــبــداالله مــهــتــدي کــه تــمــام            .  کــرد
مبارزات مردم در کردستان عـراق را         
يکجا پاي نيروهاي ناسـيـونـالـيـسـتـي         
مي ريخت، از حزب مي خواسـت کـه       

بــه ايــن جــريــانــات پـيــام تــبــريــک و              " 
همدردي بدهد و در ميان آنهـا دنـبـال          

". دوستان حـال و آيـنـده اش بـگـردد               
وقتـي بـحـثـهـاي او نـقـد شـد، او بـا                      
عصــبــانــيــت مــنــصــور حــکــمــت و             
طرفداران کـمـونـيـسـم کـارگـري را بـه                
تخطئه انقلاب مـردم و کـم اهـمـيـت               

ــا .  دادن بــه شــوراهــا مــتــهــم کــرد              ب
پيوستن اعضاي ديگر کميته مرکـزي     
و دخالت تشکيلات در ايـن بـحـثـهـا              
ديگر کاملا معلوم شد که همزيستـي        
گرايشـات مـخـتـلـف درون حـزب بـه                
پايان رسيده است و مي بايست کـاري    

با ايـن مـبـاحـثـات و تـحـولات              .  کرد
سريعي که در اطـراف مـا داشـت بـه                
وقوع مي پيوست، آخرين تلنگري که       
اين همزيستي شکننده در مـيـان مـا           
لازم داشت به حزب وارد شد و آنـرا از          

حـتـي مـدتـهـا قـبـل از              .  هـم پـاشــيـد     
جدائي هم معلوم بود که ما دو حـزب      
مـتـفـاوت هسـتـيـم و داريـم هـرکــدام                 

ــم                ــاوتــي را مــي روي . مســيــر مــتــف
سرانجام در پـلـنـوم بـيـسـتـم کـمـيـتـه                   
مــرکــزي حــزب کــمــونــيــســت ايــران،          
منصور حکمت اعـلام کـرد کـه مـي             
خواهد از اين حزب جدا شـده و حـزب         

 . جديدي تشکيل دهد
با وجود اخـتـلافـات شـديـدي کـه            
بود، اعلام جدائي مـنـصـور حـکـمـت          
مثل شوک بود و هـمـه را غـافـلـگـيـر               

او اصرار داشت که نمي خـواهـد     .  کرد
انشعاب کند و ايـن جـدائـي بـراي او                
يک جدائي فردي است و از حـزب هـم             
چيزي بغير از قلمش با خود نـخـواهـد          

اولا .  اين تصميم عـجـيـبـي بـود         .  برد
بحثها و نظرات او اکثريت بـالائـي در      

حـزب داشـت و او مـي تـوانسـت بـه                   
آساني افراد مخالف را تصفيه کنـد و       
يک کميته مرکزي يک دست تر داشتـه    

بعلاوه او بيشترين نـقـش را در       .  باشد
رساندن حزب به آنجا و تـبـديـل آن بـه             
يــک حــزب پــرقــدرت و مــحــبــوب و             
سربلند داشت و خيليها نمي فهميدند       
که او چرا به اين راحتـي کـل حـزب و                
تمام امکانات مالي و معـنـوي آن را         

او مــي تــوانســت        .  رهــا مــي کــنــد       
انشـعــاب کــنـد، اکــثـريــت کــادرهــاي           
حزب را با خـود بـبـرد و مـنـابـع آنـرا                 
تقسيم کـنـد و بـا دسـت پـري حـزب                   

ــگــذارد            ــنــيــان ب امــا .  جــديــدش را ب
منصور حکمت با درايت تر و تيزبين       
تر از آن بود که بخواهد در آن شـرايـط        

او مي دانسـت    .  ريسکي را تقبل کند   
که شرايط مـنـطـقـه بشـدت نـظـامـي                
است و ايجاد هر نوع تشتـت اضـافـي         
ممکن است به درگـيـريـهـاي خـونـيـن             

تجربه جريانات چـپـي کـه         .  بيانجامد
در همان دره هاي کردستان از هم جـدا     
شده بودند و بـا اسـلـحـه بـه جـان هـم                   
افتاده بودند، بدون شک بيش از يـکـي       
بود و منصور حکمت نـمـي خـواسـت         
حتي تصور چنين اتفاق هولـنـاکـي را        

و از آن گـذشـتـه بـقـول خـودش           .  بکند
دوره دوره کـمـونـيـسـت کشـان بـود و                
کافي بود کوچـکـتـريـن بـهـانـه اي بـه                
دست جريانات مرتجع منطقه بيافتـد    

. تا کمونيستها را قلع و قـمـع کـنـنـد             
هيچکدام از ايـنـهـا بـه نـفـع جـنـبـش                   
کمونيسـتـي کـه از هـر طـرف مـورد                 

يـک عـقـب      .  حمله قـرار داشـت نـبـود          
نشيني منظم و بي سر و صـدا در آن              

ايــن .  شـرايــط بـهــتــريــن راه حــل بـود            
حرکت او بعدها معلوم شد که تـا چـه           

. اندازه مسئولانه و درست بوده اسـت       
جدائي از حزب کمونيست ايران بـه آن        
ــاريــخ جــنــبــش                 شــکــل خــاص در ت
کمونيستي دنـيـا بـي سـابـقـه بـود و                   
خيليها با ناباوري اين پروسه را دنبـال        

 . مي کردند
مـنـصـور حـکـمـت بـراي ايـنـکــه                
خــودش پــروســه جــدائــي و نــقــل و                 
انـتـقـالات را تـحــت نـظــارت کـامــل               

داشته باشد، براي يک دوره ديـگـر در            
حزب ماند و دوباره بعنوان دبـيـر کـل          
کميته مرکزي با اتـفـاق آرا انـتـخـاب              

او قـراردادهـائـي را بـا کـمـيـتـه                 .  شـد 
مرکزي باقيمانده حزب امضا کرد کـه   
طبق آنها هرکسي را که مي خـواسـت       
از کردستان خارج شود و بـه يـکـي از            
کشــورهــاي اروپــائــي اعــزام شــود               

صرف نظر از اينکـه بـا کـدام حـزب              ( 
مي رود و يا اسـاسـا بـا هـيـچ حـزبـي                 

از کردستان خـارج کـرده و         )  نمي رود 
به ترکيه بفرسـتـنـد تـا از آنـجـا بـراي                  

قـرار شـد     .  پناهندگي شان اقدام کنند   
در اين دوره گذار تـمـام امـکـانـات و                
مسـئــولــيــتـهــا در فضـائــي مــدرن و              
صميمي تحولي داده شود و مـطـلـقـا          
کسي چيزي از امـوال حـزب بـا خـود              

 . نبرد
قرار شـد هـمـه آنـهـائـي کـه مـي                   
خواستنـد از حـزب اسـتـعـفـا دهـنـد،                 
تصميم خود را کتبي به کمـيـتـه هـاي        
تشــکــيــلاتــي خــود اعــلام کــنــنــد و             
کارهـايشـان را تـحـويـل داده بـه يـک                  

مـن و    .  اردوگاه ديگر منتـقـل شـونـد        
علي و خيليهاي ديگر استعفاهايـمـان       
را نوشتيم و کـارهـايـمـان را تـحـويـل                

عليرغم هيجاني که اين تغييـر  .  داديم
و تحولات با خود داشت، جدا شدن و    
تــحــويــل کــارهــا و تــرک دوســتــان و              

مـا بـا     .  محيط آشنا کار آساني نبـود     
بعضي از دوستان سالها در يک مرکـز        
کــار کــرده بــوديــم و در شــاديــهــا و                 
غمهاي همديگر شريک شده بـوديـم و          
پستي و بلنـديـهـاي زيـادي را بـا هـم                 

بريدن از آنهـا  . پشت سر گذاشته بوديم 
 . مانند بريدن از خانواده بود

هنگام جـدائـيـهـا مـن ديـگـر در                
در .  بـخـش بـيــمـاران بسـتــري نــبـودم             

يکـي دو    .  دندانپزشکي کار مي کردم  
سال آخـر مـن مـرتـبـا از بـخـشـي بـه                     

مـدتـي در     .  بخـش ديـگـر مـي رفـتـم            
راديولوژي کار مي کردم و از دنده هـا     

. و پاهاي شکسته عکس مي گـرفـتـم       
مسئـول راديـولـوژي کـه پـرويـن بـود                
داشت به خارج مي رفت و کسي مـي     

او قـبـل از       .  بايست جاي او را بگيـرد     

رفتن چند هـفـتـه اي مـن را آمـوزش               
داد و چگونگي عکسبرداري، تعييـن      
زاويه و شستن و ظاهر کردن فـيـلـمـهـا       
و حتي مـخـلـوط کـردن مـاده مـورد                
نياز براي شسـتـن عـکـسـهـا و درجـه                

کـار  .  تاريکي اتاق را به مـن يـاد داد         
جالبي بود و من تا مدتها از آن لـذت     

در عين حال مسـئـول بـرق        .  مي بردم 
مرکز پزشکي هم بودم و هر وقت بـرق   
اردوگاه قطع ميشد من مـي بـايسـت           
بدوم و موتور کوچـکـي را کـه پشـت              
دندانپزشکي نگه داري مـي کـرديـم،           
روشن کنم که بيمـارسـتـان بـدون بـرق              

کار تعمير و مـواظـبـت از آن          .  نباشد
مـي بـايسـت      .  هم به عهده خودم بـود      

روغن مي ريختم توي آن و بعد از هـر      
کـار  .  استفـاده آنـرا تـمـيـز مـي کـردم               

سختي نـبـود و کـار راديـولـوژي هـم                 
آنقدر زياد نبود که همه وقـت مـن را             

براي همين کلي وقت اضـافـي   .  بگيرد
داشتم که سعي مي کردم از آن نهايـت    

آنـروزهـا اردوگـاه      .  استفـاده را بـکـنـم        
کتابخانه نسبـتـا بـزرگ و تـکـمـيـلـي                
داشت که تـوسـط سـيـاوش مـدرسـي              

سـيـاوش تـوانسـتـه بـود           .  اداره ميشد 
مجموعه زيادي از کتابهاي بـا ارزش         

مـن هـر روز       .  را آنجا جمع آوري کـنـد   
مي رفتم آنجا و ساعتها کـتـاب مـي         

معمـولا کـتـابـهـاي رمـان و             .  خواندم
داستاني را مي بردم خانه و مـطـالـعـه       
هاي جدي را در خود کتابخانه انـجـام       
مي دادم، چون ساکت بـود و مـيـز و               
صندليهاي خوبي داشت و انسان مـي      

. توانست در آنجا بيشتر تمـرکـز کـنـد        
جلد اول کاپيتال را قبلا با جـمـعـي از            
دوستانم خوانـده بـودم و جـلـد دوم و                
سـوم آنــرا هــم در ايـنــدوره تــنــهــائــي               

هرچند بـايـد اقـرار کـنـم کـه               .  خواندم
ــده اســت                  ــمــان ــادم ن . چــيــزي از آن ي

کتابهاي ديگري هـم خـوانـدم مـانـنـد             
ايدئولوژي آلماني و نقد برنامـه گـوتـا        

 . و چند اثر ديگر مارکس و انگس
تا اينکه مسئولين متوجه شدنـد       

. که من کار زيادي نمي کنم و عـلافـم      
آنـهـم در آن شـرايـط کـه نـيـروي کـار                     

من اينبـار  .  ماهر هر روز کمتر ميشد 
در دندانپزشکي سازمان داده شدم کـه    
به همـراه صـابـر جـاي فـيـروزه را کـه                   

صـابـر   .  داشت مي رفت اروپا بگيريـم     
مدتي بود آنجـا شـروع بـه کـار کـرده               
بود و کلي کار ياد گرفتـه بـود و مـن           
بعنوان کارآموز زير دست فيروزه و او      

 . مشغول به کار شدم
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro:  ٣ -٦٣٩٦٠٦٠ 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.:  ٥٨٣٦٥٧٥٠٢ 
Bankleitzahl:  ٣٧٠١٠٠٥٠ 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
  ٤٩٠٠ 
Dixie Rd, Mississauga 
L ٤W ٢RI 
Account #:  ٨٤٣٩٢٠٠٢٦٩١٣   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab:  ١٥١٣٥٠٢٤٨ 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL ٧٧٤ RABO   ٠١٥١٣٥٠٢٤٨    
 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa   ٩٨٢٣٠٢٧٧ 
phone #  ٥٧١١ -٣٣٢ -٣٦٠ -١ 
Masoud Azarnoush 
Account number :  ٤١٥٨١٠٨٣ -٩٩ 
wire: ABA routing #  ٠٢٦٠٠٩٥٩٣ 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr.  ٤٥٤٧٧٩٨١ 
sort code:  ٢٣ -٢٤ -٦٠ 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB  ٧٧ NWBK ٦٠٢٤٢٣٥٤٧٧٩٨١  NWBK  
BIC: NWBK GB  ٢L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

درصورت عدم رسيدگي بـه     
خواستهاي کارگران تعـاونـي     
مسکن نساجي کردستان، ايـن     
کارگران دست به تـجـمـع        

 اعتراضي خواهندزد
 

کارگران تعاوني مسکن نسـاجـي       
کردستان اعلام کـرده انـد در صـورت           
عدم رسيدگي به خواست هـايشـان تـا          

 ١٨ آخـر هــفــتــه جــاري، روز شــنــبــه              
شهريور ماه در مقابل اداره مسکن و       
شهرسازي سـنـنـدج دسـت بـه تـجـمـع                

 .اعتراضي خواهند زد
بــنــا بــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه             
اتحاديه آزاد کارگران ايـران، کـارگـران         
تعاوني مسـکـن نسـاجـي کـردسـتـان               
خواهان صدور مجوز ساخت مسـکـن      
در زمـيـن مـتـعـلـق بـه ايـن تـعـاونـي                     
هستند اما اداره مسکن و شهرسـازي        
سنندج از صدور اين مجوز بـه بـهـانـه         
قرار گرفتن ايـن زمـيـن در مـحـدوده               

 .فرودگاه سنندج، خودداري ميکند
اين کارگران حدود يکماه پـيـش و      
بدنبال بي تـوجـهـي مسـئـولـيـن اداره               
مســکــن و شــهــرســازي ســنــنــدج بــه            
خــواســت شــان دســت بــه تــجــمــع                   
اعتراضي زدند که حاصل آن برگـزاري      
جلسه اي ميان اعضاي هيئت مـديـره       
اين تعـاونـي مسـکـن بـا مسـئـولـيـن                 
سازمان مسکن و شهرسازي سـنـنـدج        
و وعــده ايــن مســئــولــيــن بــراي حــل             

 روز   ٢٥ مشکل کـارگـران در مـدت           
 روز هـيـچ   ٢٥ اما پس از گذشت . بود

پاسخ روشني به کارگران عضو تعانـي   
مسکن نساجي کردسـتـان داده نشـده          
است بـه هـمـيـن دلـيـل ايـن کـارگـران                   
اعلام کرده اند چنانچه تا پايان هـفـتـه          
جاري به خواست شان رسيدگي نشـود     

 شـهـريـور مـاه در         ١٨ روز شنبه آينده    
مقابل سازمان مسکن و شـهـرسـازي          
سنندج دست به تجـمـعـي اعـتـراضـي            

 خواهند زد

 اتحاديه آزاد کارگران ايران       
 ١٣٩١  شهريور ماه ١١  

 
فتح االله اسدزاده از اعضاي     

اتحاديه آزاد کارگران ايران     
 جان باخت

ــح االله اســدزاده از اعضــاي                فــت
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران روز پـنـج            

 ٥٥ شهـريـور مـاه در سـن               شنبه نهم 
ســالــگــي و پــس از حــدود يــکــســال              
مقاومت در بـرابـر سـرطـان ريـه جـان                

وي کارگر کارخانه کولر غـرب   .  باخت
بود و يکسال و نيم پيش باز نشـسـتـه            

فتـح االله اسـدزاده در طـول            .  شده بود 
حيات خود همچون ميليونهـا کـارگـر       

وي .  در ايران در فقر و فلاکـت زيسـت        
ــه اي ســي                     ــان ــوت در خ ــگــام ف ــن ه

در محله فرجه در حاشيه شهـر        متري
 نـفـره خـود      ٧ سنندج همراه با خانواده    

وي بمدت سـي سـال،       . زندگي ميکرد 
کارگر کارخانه هـاي فـرش نـقـشـيـن،              

و کارخانه کولـر      گوني بافي گل بافت   
غــرب بــود و در تــمــام طــول دوران                 
کارش با مواد شيمايي و رنگي سر و         

 .کار داشت
اتـحـاديـه آزاد کــارگـران ايـران بــا              

فـتـح االله       ابراز تاسف عميق از فـوت      
اسدزاده اين ضـايـعـه را بـه خـانـواده،                
هــمــکــاران و دوســتــان وي تســلــيــت            

در غـم از دسـت دادن             مـا .  ميگويد
فتح االله همدرد اين عزيزان هستـيـم و         
آرزوي ســعــادت و بــهــروزي بـــراي                 

 .بازماندگان اين عزيز داريم
 ١١ اتحاديه آزاد کارگران ايران         

 ١٣٩١ شهريور ماه 
کميته کردستان حزب کمونيسـت      
کــارگــري ايــران درگــذشــت فــتــح االله           
اسدزاده را به خـانـواده، و دوسـتـان و               
همکاران او تسليت مي گويد و خـود       
را درغــم از دســت دادن ايــن عــزيــز                

 .*شريک مي داند
 

 
تجمع اعتراضي کارگران      

 مسکن مهر کامياران   
 شـهـريـور مـاه         ٩ روز پنج شـنـبـه       

جمعي از کارگران ساختمـانـي شـهـرک         
) مسـکـن مـهــر     (  سـاخـتـمـان سـازي          

شهرستان كامياران به علت پـرداخـت         
ــل           ٤ نشــدن حــقــوق          مــاه در مــقــاب

فرمانداري اين شهرسـتـان در سـاعـت          
صبح وبا لبـاس و تـجـهـيـزات کـار               ٩ 

دست به تجمع زدنـد کـه مسـئـولـيـن                
بلافاصله با کارگران وارد بحث وجـدل        
شدند کارگران تـهـديـد کـردنـد کـه تـا                
پرداخت شـدن حـقـوق مـعـوقـه، آنـهـا                
دست از تجمع بر نخواهند داشـت کـه         
فرمان دار ومسئوليـن بـلافـاصـلـه بـا             
ارسال نامه هايي به تامين اجتمـاعـي       
واداره راه و تـرابـري بـه کـارگـران قـول                
داده که تا شـنـبـه تـمـام حـقـوق آنـهـا                    
پــرداخــت خــواهــد شــد وهــمــچــنــيــن           
کـارگـران از رفـتـن بـه سـر کـار خــود                    
امتناع کرده واظهار داشـتـه انـد اگـر              
شنبه تمـامـي حـقـوق آنـهـا پـرداخـت                 
نشود بازهم مقابل فرمانداري وداخـل     

 .شهر دست به تجمع خواهند زد
 
 

 کارگر بر اثر     ٥ جانباختن 
تصادف در جاده کامياران    

 کرمانشاه 
ــه گــزارش دريــافــتــي، روز             بــنــاب

 ٥  شهـريـورمـاه سـاعـت          ٥ چهارشنبه  
بعدازظهر درجريان وقوع يک تصـادف      

 نـفـر     ٥ در جاده کامياران ـ کرمانشـاه      
از کارگران اهل دزوند سفلي از تـوابـع           
کـامـيـاران کـه در حـال بـازگشـت بــه                  
محل کار خـود درکـرمـانشـاه بـودنـد              

ايــن .  جــان خــود را از دســت دادنــد             
هـاي افشـار کـمـانـگـر              کارگران به نـام    
منصور، امين، عمـر و    " فرزند بهمن،   
بـاهــم بــرادر و فـرزنــد         "  انـور کــويـيــک    

بـاشـنـد و         محمدسعيـد کـويـيـک مـي         
بـنـا بـه اخـبـار          .  همگي متاهل بودند  

دريــافــتــي جــاده مــحــل تصــادف در           
دست تعمير بوده اسـت کـه بـا خـارج               
شدن لاستيـک يـکـي از مـاشـيـنـهـاي                
سنگين و اثـابـت آن بـه خـودرو آنـان                  

 ٥ سبب واژگون شـدن آن شـده و ايـن                
 .نفر جان خود را از دست داده اند

کميته کردستان حزب کمونيسـت      
کارگري ايران جانباختـن ايـن عـزيـزان           
را به هـمـسـران، فـرزنـدان، خـانـواده و                

 .بستگان آنان تسليت مي گويد
 *** 

 

 


